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 مقدمه

هاي  ايرار و ر اد     گرايي و گسترش انديشة ديني در دهه اسلام

روز افزون تشنگين مبيحث اسلامي به يصوص معاير  مدادويد در   

اين سرل مقيبل د منين را بر آن دا ته كه در  ،مرين جوامع اسلامي

ا يهند و روند آن ركد تي  ييد از امواج آن بنيرو ين، سد  ايجيد كن

هي   كندتر كنند. در اين راستي د من برا  مبيرزه بي اسلام گرايي راه

ي يهاي  سارنمي   اسد از جمله تدره فارل  در پرش گرفته مختلفي را 

ا ، تبلرغيت گسترده بر علراه اسالام و... در    هي  رايينه كيرتوني، بيز 

 ،اسالامي  هي  دينيِ اين مرين  ييد بتوان ادعي كرد كه از مرين آموزه

در حقرقد حريت هي اسد.  ترين و اثرگذارترين آموزه دويّد از مد مد

جوامع اسلامي و امرد به آينده رو ن در اعتقيد به اين آموزه و ايمين 

د من به اين مسأله پي برده و بي تميم توان  روع  .به آن ندفته اسد

ساعي  ، انكير اين آموزه .به فعيلرد علره اين آموزه حريتي كرده اسد

هي  سييته يود باه   هي و نمونه مدل ، تحمرلآنيد تحريف در در ايج

و  حمييد از مدعرين ،عنوان مدل مددو  به جوامع انسيني و اسلامي

 هي  آنين اسد. از جمله تلاشسؤالات و  بديت  القيء

اماي   ؛زا و مخرب اسد در نگيه اول اين حركد د من بسرير آسرب

دو  ود سبب يرر ع»در حقرقد مصداق رو ن اين سخن اسد كه: 

 ك و ترديد اگرچه جييگيه بد  ميندن در چرا كه  ؛«اگر يدا يواهد

معبر و گذرگيه يوبي اسد برا  مؤمنيني كاه باي پرگرار      ولي اسد



 

باه   ،باه آن موواوع   مسأله و تحقرق و سؤال از اهال علا  و دانيياينِ   

 .دهناد  ماي  رسند و ايمين و معرفد يود را افازايش  مي نترجه قطعي

  :فرمييد مي در اين زمرنه در  درد مط
... اگر اين تشكيكات وارد جامعه نشود خطر استت  اگتر   

كم مردم آن حالت ديني شان رو به تحجر و  وارد نشود كم
درست مثل آب كتامً    .رود مي نه تحجرّ كه رو به عفونت

 دهيم و اگر مدتي بماند مي صافي كه آن را در حوض قرار
حالتت آرامشتي باشتد و بتر     گندد. اگر در مردم يتك   مي

معتقتدات دينتتي و متتتهزي تا يانتته شتتك ننتتورد در آن  
وقتتي عتوام    .دنشو مي پيشتا  آن معتقدات  صورت عوام

.…سا ند مي پيشتا  بشوند دائم ا  خودشان چيزي
0

 

 فرمييد:  مي اميم صيدق
شناس  ؛ كسي كه  مانالعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس

  2.ننواهد آورداست شزهات بر او هجوم 

بيياد باه    ،زماين ياود  صاحر  از  بي اين نگيه هر انسين مؤمن بي درك 

 .تي گرفتير  بديت نشودبي د عتقيدات و ايمين يود ادنبيل محك  كردن 

 فرمييد:  مي اميم علي 
من عرف الايام لم يغفل عن الاستتعداد؛ هتر كته كته     

شتناس باشتد ا     رو گار خود را شناخته باشتد و  متان  

                                                 

 



 

 1غافل ننواهد شد. گي آماد

مردم، علمي   در جبده دفيع از اعتقيدات و پيسخ به  بديت و سؤالاتِ

و بي جديد علماي و عملاي   اند  بودهمبيرزه دين همرشه در صف مقدم 

زريني را در طول تيريخ برا  مذهب تشارع باه ثباد     هي  يود برگ

ر و آگيه ا  بوده در مرين علمي  بردا اين جديد علمي سرره .اند رسينده

مرحوم  رخ صدوق در مورد تألرف كتيب  ريف  . رعه

  :فرمييد مي
انگيزه من در تأليف اين كتاب آن بود كه چون آر ويتم  

بترآورده شتد بته     در  يارت علي بن موسي الرضتا 
جا اقامت گزيدم و ديدم بيشتتر   نيشابور برگشتم و در آن
كردند در امر غيزتت   مي د و شدشيعياني كه به نزد من آم

شتزهه دارنتد و ا  راه    حيرانند و درباره امتام قتائم  
انتد   آوردهروي راست منحرف گشته و به رأي و قيتاس  

و   په با استمداد ا  اخزتار وارده ا  پيتامزر اكترم   

تًش خود را در ارشاد ايشان بكار بستم  ائمه اطهار
اين كه شيني  را به حق و صواب دلالت كنم تاها  تا آن

.. .ا  اهل فضل و علم و شرف كه ا  دانشمندان قم بتود 
گفتت كًمتي ا  يكتي ا      متي  يك رو  كه برايم سنن

او   طقيان بزرگ بنارا نقل كرد كه آن كتًم نفًسفه و م

حيران ساخته بود و به واسطة طول  را در مورد قائم
غيزتش و انقطاع اخزارش او را به شك و ترديد انداختته  

                                                 
 



 

 د. په من فصولي در اثزتات وجتود آن حضترت   بو

و ائمتته  بيتتان كتترده و اخزتتاري ا  پيتتامزر اكتترم 

در غيزت آن امام  روايتت كتردم و او بتدان     اطهار
اخزار آرامش يافت و شك و ترديد وشزهه را ا  قلب او 
 ايل ساخت و احاديث صحيحي را كه ا  من فرا گرفت 

و ا  متن   پتتيرفت   اعت و قزتول و تستليم  طبه سمع و 
درخواست كرد كه در اين موضوع كتابي برايش تتأليف  

  1...«.من نيز درخواست او را پتيرفتم  كنم

زيايد  از علماي  ماي بارا  پيساخ باه  ابديت و        هي   اين  كل كتيببه 

 سؤالات، تألرف و چيپ  ده اسد كه بر اهل فن و تحقرق پو رده نرسد.

بارا    ،ي مدادويد در اين راستي واحد پرسش و پيساخ مركاز تخصصا   

 38از سايل   ،پيسخگويي به سؤالات و  بديت ديني باي موواوع مدادويد   

هي  پسد جاواب   تلفن، اينترند، نيمه قو از طري هفعيلرد يود را آغيز كرد

 .بي د ميسؤالات مخيطبين يود  گو  پيسخ ،قبول و برگزار  جلسيت

وقفااه اساايترد، محققااين و   بااي تاالاش ةوعااه نترجاا ممجاياان 

بي د كه در  مي ين مركز تخصصي مددويد حوزه علمره ق پژوه دانش

 ود و در حيل حيور دفتر اول آن باي موواوعيت    مي سه دفتر آميده

هاي  ايان    از ويژگاي  . اود  ماي  اراياه پرسش  111مختلف در قيلب 

 به نكيت ذيل ا يره كرد:توان  مي مجموعه

از اسايترد و محققاين    ،ا نويساندگين و پيساخگويين باه ساؤالات    

                                                 



 

بي ند لذا از اتقين و محتاوا  علماي    مي وعه تخصصي مددويدمجم

مطيلاب باه صاورت روان و     ينكه سعي  دهابريوردار اسد در عرن 

 سيده برين  ود تي عموم جيمعه از آن بدرمند  ود.

هاي  گذ اته    ا سوالات طرح  ده، سؤالاتي اسد كه طاي سايل  

را هاي   هاي  آن  توسط جويندگين معير  مددو  مطرح  ده و پيساخ 

جيمعااه عرنرااد انااد و در حقرقااد اياان سااؤالات از  درييفااد كاارده

 آور   ده اسد. جمع

المقدور عرن سؤالات مخيطبين چيپ  ده تاي جاذابرد آن    ا حتي

 حفظ  ود.

دانر  كه از مدير محترم مركز تخصصاي   در پييين بريود لازم مي

كلبيساي و كلراه اسايترد،    مجتباي  الاسالام   مددويد جنايب حجاد  

گويي به سؤالات، ايان   پژوهيني كه در پيسخ نقدر و دانشمحققين گرا

تشااكر كناار  بااه يصااوص جناايب   انااد  مجموعااه را يااير  كاارده 

كه  حيتميتقي الاسلام  و جنيب حجد الاسلام مدد  يوسفرين دحج

سيز  اين مجموعه متحمال  ادند و در    زحمد بسرير  برا  آميده

 رانجيم رسيندند.كير را به س ،ندييد بي نظيرت علمي و اصلاح مطيلب

و عنييايت وياژح حضارت     امرد اسد كه بي توفرق حضرت حاق 

طيلباين و تشانگين    حاساتفيد بارا   دفتر دوم و سوم نراز   ،مدد 

 ارايه  ود.آميده و حقرقد 
‌حوزه‌علميه‌قم‌مهدويتامامت‌و‌مركز‌تخصصي‌

‌واحد‌پاسخ‌به‌سؤالات

 





 

 اديان، فرق و مذاهب





 

 

1 
 نده يدر آ يا اعتقاد به آمدن منجيآ

 ان است؟يعيژه شيمسلمانان و به ومخصوص 

دهنده بزرگ آسميني به معني  اعتقيد به ظدور يك نجيت 1فوتوريس 

هي مرتفع گردد و هي و هراسنگراني ،و امرد به آينده رو ن كه در آن

ه هاي از پدنا  به بركد ظدور يك  خصرد ممتيز الدي، هماه تايريكي  

گرتي برچرده  ود و ريشه ظل  و جدل و تبيهي از رو  كره زمارن  

جاي و   بركنده  ود، يك اعتقيد عمومي ثيبد اسد كاه هماواره، هماه   

 هي  ييع و رايج بوده اسد.هي، نزد تميم ملدهمه زمين

از هاي و القايب مختلفاي     هي  مربوط به ماذاهب باه نايم    در كتيب

 ؛ برا  نمونهيوري  بر ميمنجي 

 ؛ مذهب يدود: مي ردر  ا

                                                 
. fotorism 



 

 در مذهب مسرحرد: مسر ؛ ا

 در مكتب زرتشد: سو رينس؛ ا

 ؛كلكي يي كلكرندر مكتب هندوهي: ويشنو،  ا

 ؛مرتريه در مكتب بودا: بودا  پنج  ا

 در مذهب اسلام: مدد ، قيئ ؛ ا

له عقرده أ ود، اين اسد كه مسهي استفيده ميآنچه از تيريخ امد

دي و آمدن مصلحي در آيرالزمين، به نيم به ظدور يك رهبر مقتدر ال

دار اسد كاه در اعمايق   منجي موعود جدين، به قدر  اصرل و ريشه

ّهي و پرروان همه اديين الدي و تميم اقوام و ملال جداين جاي    دل ملد

هاي در فاراز و   تي جييي كه در طول تيريخ بشريد، انسين ،گرفته اسد

هبر مقتادر ، پروساته   ، بي ييدآور  ظدور چنرن ر هي  زندگينشرب

دادند و در انتظير ظدور آن مصل  ييود را از يأس و نيامرد  نجيت م

 كنند.موعود جديني در پييين جدين، لحظه  مير  مي

2 
 آخر الزمان را قبول دارد؟ يهود ظهور منجيا يآ

وعود آمدن مدربيرح زييد   هي  بشيرت ،و ملحقيت آن در كتيب 

و ظدور مصلحي جديني در آيرالزمين آمده اسد كاه باه قسامتي از    

  ود: آن ا يره مي



  

‌:داوود‌بشارت‌ظهور‌در‌‌.الف

گينه، نويد ظدور آن موعود  بخش از مزامرر صدوپنجيه 83در برش از 

 ام  و منجي عيل  موجود اسد: 
امّا متوكًن به خداوند   ؛شوند مي  يرا كه شريران منقطع

چتون كته با وهتاي شتريران      ؛ث  مين خواهند شدوار
شود و خداوند  صديقان را تكيه گتاه استت.   شكسته مي

دانتد و ميتراث ايشتان    خداوند  رو هاي صالحان را مي
ابدي خواهد بود. صديقان  وارث  مين شده  ابدا  در آن 

امّتا عاصتيان  عاقزتت  مستأصتل و      ؛ساكن خواهند شد
 2و 1د شد.عاقزت  شريران  منقطع خواهن

‌:بشارت‌ظهور‌در‌كتاب‌‌.ب

الوقاوع باودن تحقاّق عادالد     در بخشي از اين كتيب، يداوند، قريب

يواند و دهد و مؤمنين را به اجرا  عدالد فرا ميييويش را وعده م

 گويد: مي
انصاف را نگاه بداريد  عدالت را جتاري كنيتد؛  يترا كته     

ن  نزديتك  آمدن نجات من و منكشتف شتدن عتدالت مت    

                                                 

 



 

   1است.
گاه  انصاف  در بيابان  ساكن خواهد شتد و عتدالت     آن

سًمتي و   در بوستان مقيم خواهد گرديد و عمل عدالت
ختاطر خواهتد بتود تتا      عدالت  آرامي و اطمينانِ نتيجه

ابدالآباد. و قوم متن  در مستكن ستًمتي و در مستاكن     
  2.هاي آرامي  ساكن خواهند شدمطمئن و در منزل

‌بشارت‌ظهور‌در‌كتاب‌‌.ج
پادشتاه خواهتد   بر تمامي  مين   ]خدا[هوه در آن رو   ي

هتوه واحتد خواهتد بتود و استم او      آن رو   يدر بود و 
  3واحد.

‌:بشارت‌ظهور‌در‌كتاب‌‌.د
امير عظيمي كه براي پسران قتوم تتو ايستتاده  خواهتد     

حيني كه  برخاست و چنان  مان تنگي خواهد شد كه ا 
امتي به وجود آمده است تا امرو   نزوده و در آن  متان   
هر يك ا  قوم تو كه در دفتر مكتوب ياد شود  رستتگار  
خواهد شتد و بستياري ا  آنتاني كته در ختان  متين       

حيتات  به جهت  امّا اينان ؛بيدار خواهند شد  اندخوابيده
خجالت و حقارت جاوداني. و به جهت جاوداني و آنان 

ي افًن خواهند درخشيد و آنتاني  يان  مثل روشناحكيم

                                                 



  

؛ ماننتد  كننتد كه بسياري را به راه عتدالت رهزتري متي   
كتًم   !دانيالاي  ستارگان خواهند بود تا ابد الآباد. امّا تو

. بستياري   را منفي دار و كتاب را تا  مان آخر  مهر كن
به سرعت تردد خواهنتد كترد و علتم افتزوده خواهتد      

   1!ه حال آن كه انتظار كشدگرديد. خوشا ب

‌بشارت‌ظهور‌در‌كتاب‌‌.‌ه
 يترا كته الزتته     ؛برايش منتظر باش  اگر چه تأخير نمايد

ها را  جميع امت؛ بلكه خواهد آمد و درنگ ننواهد كرد..
 2كند. نزد خود جمع مي

3 
 ست؟يچمسيحيت دربارة موعود ل و يدگاه انجيد

اساد كاه باه دساد چداير نفار        تيب مقدس مسرحرين، نيم ك

آور   ده و به نيم نويسندگين آن مشدور گشته اساد. انجرال    جمع

اينك،  اسد. و   ، ،كنوني، مشتمل بر چدير انجرل 

  :يآوريهي را كه در انجرل آمده اسد، ممتن بريي از آن بشيرت

                                                 



 

‌:انجيل‌متي‌.الف
تاريتك گتردد و     مصيزت آن ايام  آفتاب و فورا  بعد ا 

نور خود را ندهد و ستارگان ا  آسمان فرو ريزند و   ماه
هاي افًن  متزلزل گردد. آن گاه عًمت پسر انسان قوت

گردد و در آن وقتت  جميتع طوايتف     اردر آسمان پديد
 ني كنند و پسر انسان را بزينند كه بر ابرهتاي   مين  سينه

   1.آيدجًل عظيمي ميت و آسمان  با قوّ

‌:انجيل‌مرقس‌.ب
 نهار كستي شتما را   »عيسي  خطاب به حواريون گفت: 

گمراه نكند؛  يرا كه بسياري به نام متن آمتده  خواهنتد    
امّتا   ؛گفت كه من هستم و بسياري را گمراه خواهند كرد

هتا را بشتنويد  مضتطرب    ها و اخزار جنتگ چون جنگ
ليكن  .روري استوقوع اين حوادث  ضكه مشويد؛  يرا 

امتي بر امتتي و مملكتتي بتر    كه انتها  هنو  نيست؛  يرا 
ها  حتادث  ها در جايمملكتي خواهند برخاست و  لزله

هتا  ابتتداي   آيد و اينها پديد ميخواهد شد و اغتشاش
 باشد  ليكن شما ا  براي خود احتياط كنيد.دردها مي

ًع ولي ا  آن رو  و ساعت  غير ا  پدر  هيچ كته اطت  
ندارد  نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هتم. پته بيتدار    

شود در دانيد آن وقت كي ميشده و دعا كنيد؛  يرا نمي
. مزادا ناگهان  شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صزح

                                                 
 



  

   1آمده  شما را خفته يابد.

‌:انجيل‌لوقا‌.ج
هاي ختود را افروختته   د  چراغيو كمرهاي خود را بزند

ه حال آن غًمان كه آقاي ايشتان چتون   بداريد. خوشا ب
آيد  ايشان را بيدار يابد. په شما نيز مستعد باشيد؛  يرا 

   2. آيدبريد  پسر انسان ميدر ساعتي كه گمان نمي

‌:انجيل‌يوحنا‌.‌د
كه و بدو قدرت بنشيده است كه داوري هم بكند؛  يرا 

ا  اين تعجب نكنيتد؛  يترا  ستاعتي     و پسر انسان است
كه در آن  جميع كساني كه در قزورند  آوا  او را آيد مي

  3خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد.

پسار  »ذكر اسد در انجرل و ملحقيت آن، هشتيد باير كلماه   به لازم 

مورد آن، بي حضرت عرساي مسار     يآمده اسد كه فقط س« انسين

ا  ساخن  دهناده اميّ پنجيه مورد ديگار، از نجايت   ؛قيبل تطبرق اسد

  4.زمين و پييين روزگير ظدور يواهد كردال د كه در آيرگويمي

 

                                                 

 



 

4 
 ست؟يچ يظهور منجدربارة  ن اسلاميدگاه ديد

له موعود و منجي، به رو ني مطرح  ده أدر دين مقدس اسلام، مس

. قرآن، كتيب آسميني مسلمينين، در آييت متعادد باه حيكمراد     اسد

آياه  هاي   آن دين حق، ا ايره دارد. از جملاه   صيلحين بر زمرن و غلبه

كناد كاه   يداوند، در اين آيه تصاري  ماي   1.از سوره انبري اسد 113

رناد.  رگيبرناد و در ايتراير ما   يزمرن را بندگين صيل  من به ارث م

كند كه اين امر، حقرقتاي اساد كاه در كتاب     مي همچنرن تصري 

از ساوره ناور    33انبري  گذ ته نرز بدان ا يره  ده اساد. در آياه   

، دادناد و عمال صايل  انجايم    آورده هييي كه ايمين يداوند، به انسين

گذارد و مي دهد كه يلافد و حكومد در زمرن را به آنين واوعده مي

و در چنارن زمايني، آراماش و     سايزد دينشين را پيبرجي و برقرار ماي 

 ود و آدمرين به عبايدت و بنادگي   امنرد كيمل، در جدين ايجيد مي

 پردازند. يدا مي

( 3؛ صاف:  83؛ فات :  84و  88توبه: ) يداوند، در سه جي  قرآن

هر چناد   ؛كند، دين اسلام بر همه اديين غلبه يواهد كردتصري  مي

رويداد  معرفي  كيفران و مشركين نخواهند و يود را  يهد بر چنرن

ز كند. البته، بي توجه به رواييتي كه در تفسرر و تبررن آييت الدي امي
                                                 

 



  

 831توان درييفد كه برش از يپرشوايين معصوم صيدر  ده اسد، م

حيكمرد عدل و ديان، ا ايره    و مدد آيه از آييت قرآن، به اميم 

  1دارد.

روايايت  مدا   ارعه و ساني    در كتب رواياي  علاوه بر قرآن كري ، 

هي  متعدد  نراز وياژه آن   او ذكر  ده اسد، كتيبدربيرح  متعدد 

از تاوان   مينمونه، برا   ؛ر در آمده اسدحضرت به ر ته تحري

 ، نو اته نعمايني و   ، اثر  رخ صدوق، 

-، اثر لطاف خ طوسي از علمي  گذ ته و ر ة ، نو ت

اثار   ،الله صيفي گلپييگيني از علمي  معيصر  رعه، نيم برد يي به 

 ا يره كرد. اهل سند نعر  اصفديني از  ابولرف تأ ،ابن حميد و 

 فرمود:  پريمبر گرامي

 2است. مهدي ا  عترت من ا  نسل فاطمه

 مداد  ذكر اين نكته منيسب اسد كه به اعتقيد  رعه، امايم  

ق به دنري آمد و 833اسد كه در سيل  فرزند اميم حسن عسكر 

                                                 

 



 

يداوند اذن ظداور  كه  زميني تيو غربد قرار دارد ح پردپس اكنون در 

 به اعتقيد اهل سند، او به دنراي نريماده  ولي  ؛و قريم دهد، زنده اسد

ظدورش، متولد پرش از  درآيرالزمين و حدود چدل سيلبلكه اسد؛ 

 يواهد  د.

5 
 عه و عامهيوجود دارد که شاعتقاداتي  مهديامام دربارة  ايآ

 ظر داشته باشند؟اتفاق نها  آندر اهل سنت( )

و بي نگيه به كلميت بزرگين  يييت موجود در منيبع روايبي رجوع به روا

مورد قبول كه   ييور يبرم  به موارد متعدد ،مذهبهر دو   و علمي

 از جمله: ،بي د هي مي آن و اتفيق

دانناد.   را امر  قطعي مي هر دو گروه، ظدور حضرت مدد  الف.

 فرمييد:   بيره مي رگ  رعه در ايناز علمي  بز  درد صدرمرحوم 

پيشتواي  بته عنتوان    به راستي اعتقاد به حضرت مهتدي 
منتظتتر بتتراي تغييتتر جهتتان بتته جهتتاني بهتتتر  در احاديتتث 

به طتور   بيت اهلبه طور عموم و در روايات  پيامزر
خصوص آمده است و به حدي بر ايتن مستأله تاكيتد شتده     

 1.…گتارد ياست كه جاي هيچ شكي براي انسان باقي نم

                                                 



  

 د: يگو يماهل سند از بزرگين  ين البينينيصر الد
خترو  او  دربتار    د دانسته شود كهي  بايمهدمسأله  اما

 1.…وارد شده است ياريح بسيث صحياحاد

ر بودن رگر از مسيئل مورد قبول هر دو گروه، موووع فراگيد يكي ب.

اسد. يداوند متعايل در قارآن    مدد دعوت و حكومد حضرت 

  د:يفرمي ين مطلب ا يره كرده و مي  به ايكر
وَعَدد َ اللُددهَّ الُددآمَنُ امَِنددوا ممددَِمنمُ وَ عََّملنددوا ال  ددالم ا م  »

ا  شتما   يبه كسان  خداوند ؛2«...ليَُسُتخَُلمفُُِهَّمُ فمي الَأُرُضِ

وعتده داده   شتوند  كوكتار  يمتان آورده و ن يبندگان كه ا
 .…دهد تن خًفي م ياست آنان را بر رو

 فرمود:  مدد گستره حكومد حضرت دربيرح  اميم بيقر

  شتتود و در آن ين متتيستتال مالتتك  متت 303 قتتائم
كه اهل كهتف در غارشتان   گونه  همان ؛كند يحكومت م

ن را پر ا  عدل و داد خواهد كترد  آن  يدرنگ كردند.  م
او  يگونه كه پر ا  ظلم و جور شده باشد. خداونتد بترا  

 3«.…دكرخواهد شرق و غرب عالم را فتح 

  كه فرمود:اسد نقل كرده  از رسول يدا 4احمد بن حنبل

                                                 



 

شنصتي    ن هنگاميدر ا .شود ين پر ا  ستم و ظلم مي م
كند و در مدت هفت يا نه سال مالك  ا  عترتم خرو  مي

ن را پر ا  عدل ي م  ن هنگاميدر ا .ن خواهد شديكل  م
 1و داد خواهد كرد.

 اسد.« مدد »لقب منجي جديني، كه  هر دو گروه، اتفيق دارند ج.

  :كند كه فرمود مي نقل يمبر اكرمراز پ يمجلسعلامه مرحوم 
 يستر او ابتر   يكه بتالا  يدر حال  كند يخرو  م يمهد

  نيت ا»: كنتد  ياست كه ندا مت  يكس  ان آن ابريمو است 
 2«.ديكن يروياو را پ .فه خدا استيخل يمهد

د رساع  وه سند يود از ابث عيمه بيحد  از علمي  شيبوررحيك  ن

 فرمود:  نقل كرده كه رسول يدا  يدر
 3«.است بيت اهلا   ي مهد ؛الَّه ي مِا اهل البيت»

از فرزنادان فيطماه    موعود  كه مددهر دو گروه اعتقيد دارند  د.

 اسد. زهرا

 فرمود:  اميم بيقر
ا  اولاد  يمترد  يمهتد  ؛ةالَّه ي رجل من ولد  فامَّد  »

 4«.فاطمه است

                                                 

 



  

 فرمود:  يدا رسولنقل  ده اسد كه يت اهل سند يادر رو
 «.ا  اولاد فاطمه است يمهد ؛1الَّه ي من ول  فامَّه»

گر ياز د مدد او به اميم   ادو اقت يسرنزول حضرت ع .‌ه

 اند. به آن ا يره كردهگروه اسد كه هر دو   امور

 فرمود:  اميم صيدق
خوانتد   مي شود روح الله عيسي بن مريم  په نما  نا ل مي

 2.] امام مهدي[پشت سر او  ] حضرت عيسي[

  فرمود: رسول يدا
كسي كه عيسي بن مريم به او اقتتدا كترده و   ما است  ا 

 3 گزارد. نما  مي

 گر امور مورد اتفيق اسد.يز از در  ظدور نيين علارو ب يمعرف و.

 كند:  مي نقل جيبر از اميم بيقر
بته   ]رشكهمراه لش[ يانير سفكر لشيد اميآ مي په فرود

داء يت ب يا»ا  آسمان ندا دهتد:   يپه مناد .داءيب ]ني م[
 را در ختود فترو  ها  آن را. په ]ركلش= [نابود كن قوم 

 4برد. مي

 نقل كرده اسد:  يمبررشه از پيعي
ن يكته بته  مت    يپه هنگام .كند مي آهنگ كعزه يركلش

                                                 
 

 

 

 



 

 1.برد مي را فروها  آن همه ]ني م[  داء درآمدنديب

، يالدا   مينناد: امادادهي   ،ز وجاود دارد رن  گريد يته موارد اتفيقالب

نعماد در   ياميم، فراوانا   د از مغرب، مشخصيت ظيهررطلوع يور 

گسترش امنرد و عدالد در عصر ظدور، رفيه و آساييش  زمين ظدور، 

 .اقتصيد ، غلبه اسلام بر تميم اديين ديگر و...

6 
 ست؟يچ مهديولادت امام دربارة  نظر اهل سنت

 دگيه وجود دارد:ين موووع دو ديا دربيرح ين عيمهرم

بلكاه   ؛را قباول ندارناد   مداد  اكثار آناين ولادت امايم    الف.‌

 د.يآ مي يرمعتقدند او در آير الزمين به دن

نمونه، موارد برا   اند؛ رفتهيولادت حضرت را پذ ،از آنين يبري ب.

  ود: ر ارائه مييز

 گويد: ، ميمحمد بن يوسف  يفعي در كتيب  .1
در تأليف كتاب  اخزتار و روايتات مربتوط بته مهتدي      

 م؛ا صاحب الزمان را ا  غير ا  طترق شتيعه نقتل كترده    
معتقتد استت و     مينته  ايتن  شتيعه در كته  هرچند آنچه 

  2پتيرفته است  صحيح و نقل آن  درست است.

                                                 
 

 



  

 يفعي در كتيب  محمد بن طلحه .8

 گويد: مي 
  در ستامرا متولتد شتد.    ق252مهدي منتظتر  در ستال   

پدرش  حسن بن علي بن محمد بتن علتي الرضتا بتن     
موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الزاقر بن علي 

 نام .است  ين العابدين بن حسين بن علي المرتضي
او حجتت و   ابوالقاستم و ا  القتاب  اش او محمد و كنيه

 1خلف صالح و منتظر است.

 گويد:مي سبط ابن جوز  حنفي در كتيب   .8
بتن   يحضرت حجت مهدي  محمد بن حستن بتن علت   

محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن 
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استت. كنيته او     طالتب الحسين بن علتي بتن ابتي   
حجتت و  و او است حضرت ابوعزدالله و ابوالقاسم است 

 1الزمان و قائم منتظر.صاحب

، فصالي را باه   عبدالوهيب  عراني در كتيب  .4

افتد، پييين دنري حتميً اتفيق ميدر روز رستييرز و پرش از  وقييعي كه

ايتصيص داده اسد و از قول بريي از اكيبر علمي  اهل ساند، نقال   

  :كندمي

استت كته در    ]  [ند حسن عسكري  فر ]  [ مهدي»
متولد شد و  نده بتاقي خواهتد    ق255نيمه شعزان سال 

 352ظهور كند و اكنون كه ستال   ]  [تا با عيسي  ماند
   3«.گتردسال ا  عمر شريف او مي 303هجري است  
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  1.كنر مي به ذكر همرن چند نمونه بسنده مي

7 
 قدند چرا اهل تسنّن معت

 هنوز به دنيا نيامده است؟  زمانامام 

اعتقايد باه آمادن      ، مدد  موعاود  بيرحوجود رواييت فراوان در

ا  مسلّ  مراين مسالمينين قارار داده    مدد  را در آيرالزمين، عقرده

ولادت آن حضرت، مرين  رعه و اكثريد اهل سند، دربيرح  اميّ ؛اسد

ساند باه ولادت حضارت     عدم اعتقيد بسرير  از اهل. ايتلا  اسد

   از جمله: ،دارد ييهيعلد مدد 

، از آمادن مداد  موعاود    :مخفي‌بودن‌ولادت‌آن‌حضرت .1

صدر اسلام، امر  مسلَّ  و ماورد توجاه مسالمينين باود. سالاطرن و      

اطلاع نبودناد و  انرده بودناد كاه     حيكمين وقد ه  از آن ايبير بي

منقار  و تمايم   را  و حكومد ساتمكيران به دنري يواهد آمد مدد  

روايايت  باه وياژه    ؛زمرن را از حكومد حق و عدل پار يواهاد كارد   

لاذا   ؛اسدحسرناميم گفد او، ندمرن از فرزندان يمتعدد  كه م

باه  و ظداور او، در بار  و هاراس بودناد و در صادد بودناد       وجود از 

                                                 



 

، سابب باه همارن    ؛هرگونه اين يطر را از حكومد يود دفع كنناد 

به  دّت ا  يينه اميم حسن عسكر به ويژه ا   هي هي  بنييينه

تحد كنترل و مراقبد مأموران مخفي و علني دولاد عبيساي قارار    

  ا  از زنين قيبله مأمورياد سارّ  معتمد عبيسي، به عده يحتدا د. 

يينااه اماايم حساان بااه ويااژه ا   هي اا هااي  بناايداده باود در يينااه 

معتماد   .درفد و آمد كنند و مراتاب را گازارش دهنا   ا  عسكر 

، دستور داد يينه آن حضرت عسكر   ديدت اميمپس از عبيسي 

را بيزرسي كنند و گروهي از زنين قيبله را فرستيد تي تميم كنرازان آن  

حضرت را معيينه كنند و اگر آبستني برن آنين ديده  اد، بيزدا اد   

ها  اكتفاي نكارد و دساتور داد      كنند. حتّي به يينه اميم عسكر 

. ولادت 1   در را بي كميل دقد بيزرسي و كنترل كنناد هيتميم يينه

ووعرد سخد آن زمين، مخفي بود و دلرل نرز به  مدد حضرت 

را تنداي باه ياواص و    فرزناد بزرگاوار ياود     اميم حسن عساكر  

داد و او را امايم و حجاد بعاد از    معتمدان از  رعرين يود نشين مي

اهل سنّد كاه از    ،طبرعي اسد  كرد. بي اين ووعرد،يود معرفي مي

فيصله گرفته بودند، از ولادت آن حضرت مطلاع   پريمبر برد اهل

  ؛نشوند

اجتناااب‌از‌بر ااي‌لااوازا‌احتمااالي‌پااحيرت‌ولادت‌حضاارت‌‌ .8

نقال  اده كاه     در رواييت بسرير ، از پرايمبر اكارم   :مهدي

و يلفي  بعد از من، دوازده نفر اسد. مجماوع روايايت   اميمين  تعداد

                                                 



  

از همارن  بسارير   حاديث اساد. در    583بيره  اين در رعه و سني 

و  اولشين اميم عليكه  اين رواييت، به نيم دوازده نفر تصري   ده و

از نسال   ،ه نفر از آنيننُكه  اين اسد و آير ين اميم مدد  موعود

  1.هستند اميم حسرن

رسد كه پاذيرش ولادت  چنرن به نظر مي بي توجه به اين احيديث

تاوابعي دارد يعناي،    از امايم حسان عساكر     مدد حضرت 

باه  ، به طور حات  و لازوم   مدد پذيرش ولادت حضرت هرچند 

اهال  انجيماد؛ ولاي    نماي يلافد و اميمد مسأله نظر  رعه در قبول 

توجراه آن  در دهد كه بيياد  سند را مقيبل انبوهي از رواييت قرار مي

ل، ولادت آن لذا از اصا  ،يود را به زحمد و مشقد برندازند ،رواييت

  وند.حضرت را منكر مي
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 1دهيد؟هاي آنها را توضيح  در گذشته و برنامهگرايش انجمن حجتيه 

 كرد: زمين رژي  پدلو ( دو يطر عمده دين را تدديد مي) در گذ ته

داد كه  . حزب توده كه مرام ميركسرس  را مرين جوانين نشر مي1

 و حتي رژي  پدلو  همه بي آن درگرر بودند. هي ن و ملييمتدين

ن رو  آن حسيسرد دا اته كاه   ي. يطر بديئرد كه فقط متدين8

در دستگيه پدلو  ه  نفوذ هي  آن متوجه  دند 1881پس از  دريور 

باه لحايح حميياد    بي اين وجود  .كردند كه به مبيرزه بي آن پردايتند

برياي از   ،وزيار  نخساد ) رژي  پدلو ، بديئرد در سط  بيلا  كشاور 

 ( نفوذ كردند.…وزرا و

ة در اين اثني تشكلي مذهبي از اواساط دها  : انگيزه‌تشكيل‌انجمن

هي پدياد آماد.    به هد  مبيرزه بي بديئرد تدران و سيير  درستينسي 

در ايتراير ياك روحايني قارار      ق1888رهبر  اين تشاكل از سايل   

فعيل  جز سوابق حوزو ، در ندضد ملي  دن نفد نرزه گرفد كه ب

نيمرده  اد ناه تنداي در    « انجمن يرريه حجتره»اين تشكل كه  بود.

تر و حتي بارش از دو   بلكه در محدوده وسرع ،ردئحوزه مبيرزه بي بدي

ولي بي بردا تي يايص   ،هي  ديني دهه در تعمرق بسرير  از آموزش

                                                 

 



  

 در سط  جيمعه مذهبي ايران مؤثر بود.

باي تالاش حايج     ش1888انجمن يرريه حجتره مددويه به سيل 

مشدور به حلبي( فعيلرد يود را آغيز كرد، و  )  رخ محمود تولايي

در  در مشدد به دنراي آماد. و  دروس حاوزو      ش1831در سيل 

افزون بر حضاور در دروس  او  .يود را نزد اسيترد به نيم مشدد يواند

ييرج اصول فقه به تحصرل دروس معير  الدره پردايد كه آثير  از 

كاير عماده آقاي  حلباي پاس از  ادريور        ميناده اساد.  جي  ه او ب

مدايرت و  ادرت    ،تبلرغ در قيلب منبر بود و در ايان كاير   ش1881

جي كاه چنادين ساخنراني و  از رادياو      تي آن ،دسد آورد  هييصي ب

 ا  به چيپ رسرد. مشدد پخش و بعداً به صورت مجموعه

حلباي هماراه جمعاي از فعايلان ماذهبي       1883در اواير سايل  

هي و هرئيت ماذهبي باه طاور مانظ  باي بديئراين        دد و نرز انجمنمش

 .درگرر بودند

هاي    مرحوم حلبي در آستينه ملي  دن صنعد نفد باه فعيلراد  

ا سريسي يود افزود و پس از آن، در جريين  كستي كه در  تبلرغي 

از فعيلرد سريسي كنيره گرفد و دو  ،انتخيبيت مجلس هجده  يورد

مد و به همين كير يطيبه و منبار مشاغول  اد.    به تدران آ ،سيل بعد

و  بخشي از فعيلرد يود را به مبيرزه بي بديئرد ايتصايص داد و تاي   

 د  مايه  82روز جمعاه   ،پييين عمر همرن مشي را ادامه داد. ايشاين 

ابن بيبويه( در  در ر  به ) درگذ د و كنير مزار  رخ صدوق 1832

 ييك سپرده  د.

ت أعناوان هرا  بي كه  نيعي از متدينمرحوم حلبي بي همكير  جم



 

كردند تي آغيز پرروز  انقلاب اسالامي   امور انجمن را اداره مي ،مديره

به فعيلرد فرهنگي برود فرقه بديئرد ا اتغيل دا اد و باه تربراد     

نررو برا  مقيبله بي بديئرين و تبلرغيت آنين اهتميم دا د. انجمن طي 

انساد جماع زيايد  از    تو ،سيل فعيلرد ومن مبيرزه باي بديئراد   83

 . هي به يود جذب كند هي  جوان را در بسرير  از  در نررو

ا  دا د؛ از جمله مواد اين اسيسنيمه ايان باود    انجمن اسيسنيمه

انجمن به هرچ وجه در امور سريسي مدايلاه نخواهاد دا اد و    »كه 

هي  سريساي از طار     هر نوع دييلتي را كه در زمرنه مسؤولردنرز 

قيبل ) «.به عدده نخواهد دا د ،به انجمن صورت گرردافراد منتسب 

هاي از ايان  اعير دساد بردا اته و يالا  آن عمال         ذكر اسد بعد

اين همين بند  بود كه انقلابرون پرش و پاس از انقالاب از    كردند(.

 آن نيراحد بودند.

انجمن در هر  در دفتار  دا اد كاه تحاد     : هاي‌فعاليت‌زمينه

ولي ؤمسا  ، اد. ايان براد     نييته ماي  برد اميم زمين() عنوان برد

دا د و زير نظر و  سه گاروه تادريس، تحقراق و ار ايد فعيلراد      

هاي در ساه مرحلاه ابتادايي،      آموزش نرروبه  ،گروه نخسد. كردند مي

بااه دنباايل افااراد  از  ،گااروه دوم پردايتنااد. متوسااطه و عاايلي مااي

 ه بودناد. گرويدهي  آن رنيهي به آ مسلمينين بودند كه تحد تأثرر بديئي

هي  يايص ياود دنبايل     كير ار يد اين افراد را بي  روه ،گروه سومو 

 كردند. مي

باود، برگازار   منايزل   ،هي  عمومي در محيفلي كه برشتر سخنراني

هاي    نرز جشن  د و به طور معمول در سيلروز تولد اميم عصر مي



  

 گشتند، توباه   د. برشتر افراد  كه از بديئرد برمي بزرگي برگزار مي

در ياك  هاي   آن نو تند كاه ماتن بسارير  از    ا  مي نيمه  نيمه و تبر

  ود. مجموعه در كتيبخينه آستين قدس نگددار  مي

به دنبيل پرروز  انقلاب اسلامي كه  وضعيت‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامي:

هي  سريسي بود، انجمن باه موواع انفعايل     به نوعي پرروز  مذهبي

پاس از   ،ن در ساطوح مختلاف  افتيد و نرروهي  تربرد  ده در انجم

 انقلاب به سه دسته تقسر   دند:

 . بريي به انقلاب اسلامي پروستند؛1

 تفيوت ميندند؛ بي . بريي برابر انقلاب8

. بريي به انتقيد از انقلاب پردايته و به صف مخيلفين ا از ناوع   8

 …ديندار ا پروستند

يور چند  پرش از پرروز  انقلاب اسلامي، يعني در  در ،انجمن

مواوع يود را در ارتبيط باي سريساد تغررار داده  اروع باه       1833

انقالاب ايان گاروه:    پارش از   از جمله مواواع ) همراهي انقلاب كرد.

وابسته به يك قادرت يايرجي   آن كه  مگر ،انقلاب امر نيممكن اسد

هاي  ريختاه    ول ياون ؤگفتند چه كسي مسا  همچنرن مي ،…بي د

 بي د؟(  د از آن ميو بع 1848يرداد  13 ده در جريين 

پس از انقلاب از سو  بريي از رهبران انقلاب، انجمن باه عناوان   

يك عنصر يطرنيك معرفاي  اده و بارا  جلاوگرر  از نفاوذ آن در      

مراكز، تبلرغيت وسرعي بر ود آنين  د و باه مارور، باه حاذ   امير      

سيبقه منجر  د. طبعايً برياي از ساوابق     هي  مذهبي بي زييد  از چدره

هي  منفي رهبران انجمن بي جريين انقلاب ياك تجرباه بارا      دبريور



 

مووع گرر  بر ود آنين مورد استفيده قرار گرفد، برا  نموناه، امايم   

هاي    كرد، در سايل  كه در روزگير  آقي  حلبي را تييرد مي يمرني

پرش از انقلاب، به تدريج به حركد انجمن بدبرن  ده و حمييد يود 

ي ا فرد  كه ايبير دايلي ايران را برا  نجاف   را قطع كرد. آقي  گرام

 ا  در اين بيره به اميم نو ته كاه پيساخ امايم    نو ته اسد ا نيمه  مي

 «.از وقتي كه مطلع  دم، ديگر تأيرد  نكردم»اين بوده اسد: 

هي اداماه پرادا كارد تاي سار انجايم در اثار باروز          گرر  اين جدد

دربايرح  برل كاج انديشاي   از ق) مرين بريي از افراد انجمن انحرافيتي

( اميم …هي  جنگ تحمرلي و يون  دردان و  درد ندانستن كشته

بدون تصاري  باه نايم     1828در سخنراني عرد فطر سيل  يمرني

دهنده دادند و در ومن از ايشاين يواساته    انجمن، هشدارهي  تكين

  د كه انحرافيت يود را كنير بگذارند.

د را اعلام كارد و وامن   تعطرلي يو رسميً 1828انجمن در سيل 

داناد.   آن توور  داد كه يود را مصداق سخنين رهبار انقالاب نماي   

 بدين ترترب انجمن منحل  د.



 

 مهدي شناسي
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 خود را  يو اعتقاد يم سطح فکريتوان يچگونه م

 م؟يتر کن قيبالاتر برده و عم امام عصردر ارتباط با 

 نريز اسد:كير بردن سط  فكر  و اعتقيد  به دو  برا  بيلا

بي انديشاوران و صايحبين   هي و گفد و گو  كتيب مطيلعهمطيلعه: . 1

 هي. عل  و فكر و تدبر در آن

. توجه به يدا: توجه به حضرت حق و دعي و انيبه به درگايه او و  8

گايه   توجه به وظييف ديني، تي دل رو ن و پيك گردد و بتواند تجلاي 

 ود  و معير  حق بي د. اين انوار، ه  الديميت الدي را  يمل مي انوار

 و ه  تفكر.
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 تشريح کنيد؟را  يامام مهد ياز زندگ يا خلاصه

در  آيرين امايم  ارعرين و دوازدهمارن جينشارن رساول يادا      

يكاي از   ا  ق در سايمرا  833سپرده دم جمعه، نرماه  اعبين سايل    

دياده باه جداين گشاود. پادر گراماي او، پرشاوا          ا  راقهي  ع  در

و مايدر بزرگاوار آن حضارت باينويي      ييزده  اميم حسن عسكر 

هماين نايم و    زميننيم و كنره اميم  بود.« نرجس» ييسته به نيم 

هي  مشدور آن حضارت عبايرت    اسد و لقب كنره پريمبر اسلام

 قايئ   ،يواناد(  يا  كه مردم را به حق م هدايد  ده) اسد از: مدد 

 ،همه، در انتظير مقدم اويناد( ) منتظر ،كند( قريم برا  حق مي)

 و صيحب الزمين ،هي  يدا و آيرين ذيرره او( بيقي مينده حجد)

 حيك  و فرمينروا  يگينه زمين(.) عصر وليّ

فرمينروايين ستمگر عبيسي باه دنبايل قتال آن    كه  اين بي توجه به

حتي نزديكين امايم   .پنديني بودآن حضرت ولادت  بزرگوار بودند، لذا

عماه  ) بودناد. حكرماه يايتون    عاطلا بي نرز از ولادت او عسكر 

باود نراز در    برد بزرگوار اميم ييزده ( كه بزرگ بينوان حرم اهل

ولادت، از واقع  دن اين امر پرش از   ب نرمه  عبين و چند سيعد

ثر حمل و نشاينه بايردار    بود كه اسبب بزرگ آگيه  د و اين، بدان 

  د. در نرجس ييتون، به قدرت يدا، ديده نمي

برين  ده اسد از  مدد در رواييت،  مييل و اوصي  حضرت 



  

ا  گندمگون، پرشيني بلند، ابروان هلالي، چشمين سريه  جمله: چدره

زهد و پيرسييي، صبر  ،دار  اهل عبيدت و  ب زندهاو  …و در د و

 .اسد …و كوكير و بردبير ، عدالد و نر

  يمل سه دوره پرفراز و نشرب اسد:آن حضرت زندگي 

زنادگي پندايني آن حضارت كاه از آغايز ولادت تاي        دوران‌ا تفا:

  ود. در اين دوران اميم حسن عساكر    ديدت پدر را  يمل مي

بي نو تن نيمه و دادن عقرقاه، نزديكاين و ياواص را از ولادت امايم     

 1آگيه كرد. مدد 

موفاق  ادند.    زماين ره، بريي افراد، به ديدار اميم در اين دو

گويد: چدل نفار   محمد بن عثمين كه يكي از بزرگين  رعه اسد، مي

آن حضرت، فرزندش را به مي  .از  رعرين، نزد اميم ييزده  گرد آمدي 

پس از من اين، اميم  مي و جينشرن من اسد. از »نشين داد و فرمود: 

، در دين يود پراكنده نشويد كه هالاك  بريد و بعد از منباو فرمين 

 8.« ويد مي

 اروع   اين زمين، از هنگيم  ديدت اميم يايزده   :دوران‌غيبت

 ود و تي ظدور ادامه دارد. علد غرباد آن حضارت، باه رو اني      مي

هي  آن، نجيت از قتل و امتحاين ماردم    از حكمد؛ ولي معلوم نرسد

 اسد.

 حضرت دو مرحله دارد: آن غربد 

                                                 
 

 



 

هنگايم  اديدت   ) 821كه از سايل   بت‌كوتاه‌مدت‌)صغرا(الف.‌غي

 يعني حدود هفتيد سيل طول كشرد. 885( تي سيل اميم ييزده 

ترين ويژگي اين دوره، آن اسد كه ماردم، از طرياق نييباين     مد 

ييص، يعني عثمين بن سعرد عمر ، محمد بان عثماين بان ساعرد     

 مداد  علي بن محمد سمر ، بي امايم  و  عمر ، حسرن بن روح

پرساردند و   در ارتبيط بودند و به وسرله آناين، ساؤالات ياود را ماي    

كردناد. در ايان دوره نراز     هي  حضرت را درييفد ماي  هي و پيسخ پريم

 بريي از ارادتمندان، موفق به ديدار حضرت  دند. 

هي  عمار نيياب چدايرم،     در آيرين روزب.‌غيبت‌بلند‌مدت‌)كبرا(:‌

به او، يبار رحلاد او را تاي  اش روز      يطيب ا  در نيمه اميم زمين

يواهد كه ديگر فارد  را باه عناوان     كند. اميم، از او مي ديگر اعلام مي

  اروع  اد.   انييب ييص معرفي نكند. بدين گوناه دوران غرباد كبار   

عايم باه ماردم     ينعيلمين و فقردين را به عنوان نييب ،اميم، در اين دوره

  1يود به عيلمين رجوع كنند. معرفي كرد و از آنين يواسد كه در امور

؛ البته بييد توجه دا د هر چند امايم در پارده غرباد قارار دارد    

برناد. در رواياد مشادور از     از  مع وجود او بدره ميهمچنين مردم 

باه يور ارد    «اميم غيياب » 8و يود حضرت مدد  8.پريمبر

 .برند ميآن بدره مردم از  پشد ابر تشبره  ده اسد كه

مردم بييد در انتظير مقدم او بي ند  ،پرفراز و نشرب در اين دوران
                                                 

 

 

 



  

سايز    زمرنه ،و به وظرفه يك منتظر واقعي عمل كنند و برا  ظدور

بريي نرز موفق به ديادار آن عزياز  ادند كاه      . در اين دورانبكنند

 تشر  حيج علي بغداد  اسد كه در كتيب  ،نمونه آن

 ذكر  ده اسد.

دوره، از ظدور حضرت تي رحلد ايشاين را  ايمل   اين  :دوران‌ظهور

 ود. پس از آن كه  رايط ظدور فراه  گشد و علاي  ظدور؛ مينند  مي

يروج سفريني و ندا  آسميني پديدار  اد، آن يگيناة دوران، در مكاه    

در مسجد الحارام، ظداور ياود را اعالام      ، ود و همراه ييران ظيهر مي

ح امور، به طر  مديناه و سايير   پس از سرطره بر مكه و اصلا .دارد مي

آيد و بي پيكسيز  جدين از ظل  و  رك، عدل و  نقيط به حركد در مي

گستراند. در اين دوران اساد   دين را بر اين زمرن يسته از سريهي مي

 دارد.  ني مياگردد و بركيتش را به مردم ارز كه زمرن، يرم و آبيد مي

11 
 ضرت مهدي چيست؟هاي ح ويژگي

 نقل  ده اسد:  نراز اميم حس
تعرفون الَّه ي بالسميِة و الوقدار و بَّعرفدة ال دو  و    

 يمهتد  ؛1ال رام و ب اجة الِاس اليه و لا َ تاج الي اح 

                                                 
 



 

ا  يت را با آرامش و وقار و شتناخت حتًل و حترام و ن   
  د شناخت.يگران خواهياو ا  د يا ين يهمگان به او و ب

 نقل  ده اسد:  از اميم صيدق
به خدا  ؛1فوالله ما لباسه الا الغليظ و لامعامه الا الجشد  

  او ي بر و خشن و غتتا  يا لزاس او جز پارچه !سوگند
  ست.يساده ن يجز غتا

 نقل  ده اسد:  ياز اميم رو
َمون اعلم الِاس و احمم الِاس و اتقي الِاس و اسدخي  

ن يم تتر يكت و ح ن مردميتر او عالم ؛2الِاس و اعب  الِاس

ن ين مردم و عابدتريتر ين مردم  و سنيو با تقواتر مردم
 مردم است.

 : كند كه بن طيوس نقل مي از لرث صيحب كتيب 
، شدد َ  علددي رحدديم بالَّسددا ين الَّهدد ي سددَّل بالَّددا 

است كته متال را بته وفتور      يا بنشنده  يمهد ؛3العَّا 

ار يش بسين دولت خويولؤبنشد  بر كارگزاران و مس يم
 وف و مهربان است.ؤار ريان بسينواير و بر بيسنتگ
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 ؟باشد مي ناظر همه جااست، چگونه حضرت که در يک مکان 

بييد دانسد كه حيور و نيظر دانستن اميم به اين معني نرسد كاه امايم   

ودن گونه كه  ايهد و نايظر با    همين ؛كند بي چش  سر، افراد را نگيه مي

يدا نرز  دود و ديدن ميد  نرسد. بلكه اميم دارا  حقرقد وجاود   

بسرير بلند  اسد كه مربوط به گستره ايان عايل  مايد  نرساد. در     

غرر از آنچه كه ماي آن   اميمينو  برا  پريمبر ،بسرير  از ايبير

نيمر ، مقيمي والاتر اثبيت  ده و آن مقايم نورانراد    را نفس و روح مي

نخسترن چرز  كاه يادا  متعايل    »اسد يتي نقل  ده اسد. در روا

اساد:  در رواياد ديگار آماده     .1«نور پريمبر اكرم و اميمين باود  ،آفريد

و در  8«را يلاق كارد   و علاي  يداوند در آغايز، ناور محماد   »

از نور عظمد يويش، آناين را   ،يداوند: »روايتي ديگر برين  ده اسد

 .8«آفريد

تاوان   ولاي ماي   ،  مي رو ن نرساد آفرينش از نور يدا، چندان برا

چاون   ،گفد غرر ميد  و مقيمي بس بلند اساد. ايان مقايم نورانراد    

بار هماه چراز احيطاه      ،هاي اساد   هي و مكين محرط و دربردارنده زمين

                                                 
 

 

 



 

گونه كه  يعني همين ؛لي اسد برا  عل  الديثَوجود  دارد و نمونه و مَ

باه   ،و اين مي سوا  يويش، احيطه حضور  دارد ةيدا  متعيل بر هم

اناد و   هي نرز كه مظدر تايم اسامي  الداي    آن ،زمين و مكين ربطي ندارد

 علمشين ه  مظدر عل  الدي اسد، به موجودات احيطه حضور  دارند.

هاي  ايان كاره     استقرار حضرت در مكيني از مكين، بر اين اسيس

منيفايتي نادارد. اساتقرار بارا  بادن      او بي  يهد و نيظر بودن ، ييكي

مرباوط باه مقايم نورانراد و روح      ،و  يهد و نيظر باودن  ميد  اسد

 1بي د. مطدر آنين كه وسعد وجود  دارد مي

13 
لطفاً در مورد آيات و رواياتي که در مورد عرضه کردن اعمال 

 کنند کمي توضيح دهيد؟ ما به ائمه صحبت مي

 فرمييد: يدا  سبحين در قرآن مجرد مي
َّلدددوا فسددديري الله عَّلمدددم و رسدددوله و  و قدددل اع

خداونتد و فرستتاده او و     عمل كنيد :بگو ؛ 2الَّؤمِون

  .…بيننداعمال شما را مي  مؤمنان

َها الِبي أَا » : يهد و گواه امد اسد م اسلامنبي مكرّ، از طرفي
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بشدهي  و جئِدا بد      ةمد أذا جئِا من  ل إفميف »و  1؛«نا ارسلِاك شاه اًإ

   8.«اًعلي هؤلاء شهي 

 گويد: مي طبيطبييي در  مرحوم علامه
ختدا و    ا  خير يا شر  دهدهر عملي كه انسان انجام مي

حقيقت عمل خيتر يتا عمتل شتر را       رسولش و مؤمنان
  3.كندمشاهده مي

  :كندنقل مي ابوبصرر از اميم صيدق
كردار بندگان نيكوكار و فاسق بتر رستول     در هر بامداد

په بر حتر باشتيد ا  كتردار    ؛شودعرضه مي خدا

قدل  »ي قتول ختداي تعتالي    اهمين است معن .ناشايست
   4.» …و رسوله عَّلمم اعَّلوا فسيري الله 

بقره كه از نزول ملائكه و روح  حسور 3طور در تفسرر آيه  ريف  همرن

كنند كه  مفسرين بي استدلالات عقلي و نقلي برين مي ،كند صحبد مي

تواناد   ولي عصار و حجاد يادا نماي    حضرت مقدس  كسي جز وجود

  ود. محل نزول ملائكه بي د كه امور بندگين به او عروه مي

 ه  روايد  ده اسد: از اميم روي
بته  ؛ «و الله انّ اعَّالمم لتعرض عليّ في  لّ َوم و ليلة»
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 خدا سوگند اعمال شما در هر رو  و شب بر من عرضته 
 1شود. مي

از حقرقد اعميل بندگين بي يبر  مينو امي بنيبراين پريمبر

 كنند.  را مشيهده مي نهستند و اعميل آني

14 
ا اعمال ما يآناظر اعمال ما هستند و  ، امامانآيا موقع گناه

لقب ، اگر اين چنين باشدشود؟ يعرضه م به امام عصر
  ؟چيست يبراخدا بودن  «ستار العيوب»

هاي را از ديگار   سد كه اعميل انساين ا آن، دن يدا  ستير بويمعن

 و حفاظ گاردد. پرايمبر    نپو ايند تاي آبارو  آناي    هاي ماي  انسين

، كه يداوندگونه  همين .مظدر اسمي و صفيت الدي هستند اميمين

نراز چشا  يادا     اميمين و پريمبر، نيظر بر اعميل مردم اسد

 8برنند.را مي نمرين يلق هستند و اعميل آني

همينند ، بر اعميل مردم و اميم كه نظيرت پريمبر نومن آ

كاه  گوناه   هماين  يعناي  ؛آثاير سايزنده فراواناي دارد   ، نظيرت يداوند

                                                 

 

 



  

عروه اعميل مردم ، ربرد و ر د مردم اسدت  برا، يريد پروردگيرستّ

، آناين  رايا ؛ زنرز در همارن جداد اساد    اميمين و بر پريمبر

ق آن بزرگواران بار  ياز طر يض الدرند و فيين امد از طر  يدايهيد

-هرچ تنيفي و تنيقضي مشيهده نماي ، ؛ بنيبراين وديبندگين نيزل م

  ود.

 : فرمييد ي ميآمل  د الله جواديآ
دانتد كجتا      متي وب استت يت خداوند متعال كه ستّار الع

ستّار عيتوب   ينكند. اگر كس يبكند و كجا ستّار يستّار
 يگنتاه  انته مرتكتب  ين حتال منف يگران باشد و در عيد

ذات اقدس اله اجا ه ننواهتد داد استرارش نتزد      شود
 امتت خداونتد اجتا ه   يدر ق يگران افشتا شتود. حتت   يد

گرند ا  اعمال هم بتاخزر  يد كيكه كنار  يدهد كسان نمي
ار مهتم استت.   يعملكرد خود شنص بس  نيا بنابر ؛شوند

رد و آشكارا به گنتاه دستت   دَگران را نَيپرده د ياگر كس
 يكست   استاس  نيدرد. بر ا نمي اش را د پردهخداون  ا دين

ن يد يآبرو  ناصواب خودهاي  شهيان و انديكه با قلم و ب
ستته  يرستد كته شا   يي متي به جا  برد مي خدا و مردم را

ن يت او را حفت  كنتد. در ا   يست خداوند متعال آبترو ين
ننتد  يدهد صاحزدلان بز مي سزحان اجا ه يخدا  تيموقع

مقابتل    امتيمال دارد در قاحت ياو چه كرده است و حت
 1گران رسوا شود.يد

                                                 



 

15 
داراي زن و فرزند  ،بر طبق رواياتي که امام زمان اين

  نه؟از نظر سند معتبر است يا  ،هست

وجاود  و  مداد  دلرل معتبر  نداري  كه موووع ازدواج حضرت 

 ،كناد. البتاه   اثبايت ياي نفاي    ،را به طور قطعآن حضرت فرزند برا  

د سانّ  ،اناد كاه ازدواج  بعضي برا  اثبيت ازدواج حضرت دلرل آورده

عمال   د پرايمبر به سنّ حتميً ،اسد و اميم مدد  پريمبر

بارد  در  رايط غربد به سر مي ،آن حضرت ،بييد گفد؛ ولي كندمي

امكاين دارد ازدواج را تاي    ،؛ بنايبراين كه يك زندگي اساتثنييي اساد  

 به تييرر برندازند. ،يود  دن زندگيعيد 

يك بير ه  ازدواج  يود در همه عمر  ريف ،اگر حضرت ،در عرن حيل

و  عمل بد نبه سنّ ،همسر  دا ته بي د ،كرده بي د و در زميني محدود

 همسر و فرزنداني دا ته بي د.  ،. و لزومي ندارد همرشهاسد كرده

و بارا    كنناد اساتنيد ماي  هاي   آن ا  كه بريي بهرواييت و ادعره

در  ؛به دو صاورت اساد  ،  ، در موارد ميرنديرا محضرت فرزنداني 

كلماه   ،فرزند( ذكر  ده و در روايتي ديگر« )ولد»كلمه  ،يك روايد

قيبل حمل و تطبرق به زماين  هي،  آن معمول ،علاوهبه ملازم(.) «وليّ»

به جزيره يضرا و مينند آن اسد كاه    يناستنيد ،بريي .اسدظدور 

كاه در محال   ) نظر و تأماّل اساد   بسرير محلِّ ،قضييييي اصل چنرن



  

  .يود به آن ا يره  ده اسد(

ازدواج و همسر و فرزند دا اتن را منايفي باي     ،بريي ديگردر مقيبل، 

همچنارن   .اناد دانسته قيبل سوء استفيده ،امر غربد و از لحيح اجتميعي

ايد  اده  برا  مي رو»عر  كردند:   در روايتي نقل  ده: به اميم روي

فرماود:  . حضارت  «تي آن كه نسل يود را ببرند ،رودكه اميم از دنري نمي

 1«.به جز قيئ »آيي دربيرح اين حديث گفته نشده اسد كه: 

ازدواج و همسر و فرزند دا تن حضرت ياي نفاي    بيرهدر  ،بنيبراين

ايان  كاه   ايان  بار توان سخن گفاد. عالاوه   نمي ،به صورت قيطع ،آن

اساد كاه   د بيحث فرعي در مرين مبيحاث مدادويّ  يكي از م  ،مسأله

 گرر  آن نرز ثمر  ندارد. ورر  ندارد و پي ،اطلاع ندا تن از آن

16 
ا يآ ست؟ا غيبت کجا در دوره مهديمحل زندگي حضرت 

 ت دارد؟يخضرا واقع رهيداستان جز

يس براسا  ، ودگفته مي مدد محل زندگي حضرت دربيرح  آنچه

سد ا يود دلرل رو ني بر آن، غربد اميم زيرا ؛حدس و گمين اسد

 ندارد.  وجود، حضرتآن   براا    نييته  دهمكين كه 

اعتبير  ندارد ، آمده اسد يضرا كه در  داستين جزيره

                                                 
 



 

 و دلائال سساتي و  اناد   دهآن را رد كر، و كير نيسين دينيعيلمين  و

ادعي  ده اساد كاه   ، در اين داستين 1.اند هداعتبير  آن را برين كر بي

-ا  سبز و يارّم زنادگي ماي   در جزيره، و فرزندانش  مدد اميم 

از ، ايا   انرده  معصاوم اميماين   هبي آنچه دربير، اين مطلب .كنند

-هي زندگي ماي هي و رنجهمراهي و همسيني بي  رعرين كه در سختي

مطيلبي متنيقض و  نرز اين داستين مشتمل بر. سيزگير  ندارد ،كنند

ين آمده اساد. باه   رف قرآن به ميو در آن سخن از تحر اسد متضيد

ياود  ، مرحاوم مجلساي  ز ني نيس اساد.  رن داستين نيا  راو ،علاوه

  8.داستين جزيره يضرا را در كتب معتبر نريفت  گويدمي

مراين ماردم   ، گويد آن حضرترواييتي داري  كه مي ،مقيبل داستين فوق

-پي مي ين،هي  آنگذارد و بر فرشهي قدم مي هي  آندر راه و كندزندگي مي

 حيكي از حضور مداوم و مستمر حضرت در مرين  رعرين اسد.، هياين .ندد

مراين  ، حجد يادا  !فرمييد: سوگند به يدا  عليمي عليحضرت 

در و زناد  هي سر مي هي  آنبه يينه؛ داردهي گيم بر ميمردم هسد و در راه

 نود و بر ايشين گفتير مردم را مي. كندرفد و آمد مي، زمرن  رق و غرب

 8.الدي و وعدهمعرن وقد  تي،  ودبرند و ديده نميميو كند سلام مي
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 ؟داراي عمري چنين طولاني باشد چطور ممکن است امام مهدي

 اين امر از چند جدد قيبل بررسي اسد:

 ، از نظر عقل و داناش بشار   يعمر طولان ربي:ديدگاه‌علوا‌تجا‌

به ايان   ،بدن  بي مطيلعه اجزا ،غرر ممكن نرسد و دانشمندان  امر

 يبسارير طاولان    هاي  اند كه ممكن اسد انسين، سيل حقرقد رسرده

  ه  نشود. يو فرسودگ  گرفتير پرر يزنده بميند و حت

  گويد: يبرنيرد  يو م
نشتتمندان متتورد پتتتيرش همتته دا  يا  اصتتول علمتت 

 يتوان حد ينم  عمر بشر يبيولوژيست  اين است كه برا
 يمر ناپتتير مستأله   نيتز  يدير يستت  يتعيين كرد و حت

 1است.

 نويسد:  يپروفسور اترنگر م
كته متا شتروع     يها و كار به نظر من با پيشرفت تكنيك

بشر قرن بيست و يكم خواهد توانست هتزاران    ايم كرده
 2سال عمر كند.

در گذ اته تايريخ    يعمار طاولان   و‌ادياان‌آساماني:‌‌بيان‌كتب‌ا‌

                                                 
 

 



 

، يو تايريخ  يآسامين   هاي  هي بيرهي تجربه  ده اسد و در كتيب انسين

اناد كاه مادت     بي نيم و نشين و  رح حيل ييد  اده   زييد  هي انسين

نمونه چند   برا ؛بسرير درازتر از عمر بشر امروز بوده اسدهي  آن عمر

 كنر : يمورد را برين م

بلكاه از   ،يهسد كه ناه تنداي از عمار طاولان      ا آيه ،آندر قر. 1

  حضرت ياونس دربيرح  دهد و آن آيه يامكين عمر جيويدان يبر م

  فرمييد: ياسد كه م

گفت  تتا   يتسزيح نم يدر شكم ماه ]   يونه[اگر او 
 1ماند. يم يرو  رستاخيز در شكم ماه

تاي    ياونس  از عصر) يعمر بسرير طولان ،آيه  ريفبي توجه به اين 

عمر جيويادان نيمراده    ، نيسين روز رستييرز( كه در اصطلاح زيسد

 پذير اسد. از نظر قرآن كري  امكين يانسين و ميه  برا ، ود يم

  فرمييد: يم  حضرت نوحدربيرح  . قرآن كري 8 
 350قومش فرستاديم پته   يما نوح را به سو يبه راست

 2.كرددرنگ ها  آن سال ميان

آن حضارت    مادت پرايمبر   ،آيه  ريف آمده اسد اينآنچه در 

سايل طاول    8431رواييت، عمار آن بزرگاوار    ياسد و براسيس بري

 8.كشرده اسد

  فرمييد: يم  يحضرت عرسقرآن دربيرح . 8
                                                 

 

 

 



  

 بلكه امر به ؛و هرگز او را نكشتند و به دار نياوينتند …
بلكه خداوند او  ؛به يقين او را نكشتند …مشتزه شدها  آن
توانتا و فر انته     خود بالا برد كته خداونتد   يه سورا ب

 1است.

  يهمه مسلمينين به استنيد قرآن و احيديث فراوان معتقدند عرس 

فارود   مداد  سد و هنگيم ظداور حضارت   ا هي زنده و در آسمين

 يواهد كرد.  او را يير، آمده

در تورات و انجرل نراز ساخن از دراز عماران مطارح      ،علاوه بر قرآن

 در تورات آمده اسد: اسد. گرديده
 …سال بود كه مُرد 330  كه  يست «آدم» ايامِ تمامِ …

و تمام ايّتام   …سال بود كه مُرد 305 «انوش»جمله ايام 
پته جملته ايّتام     …ستال بتود كته مُترد     310 «قينان»
 2.…سال بود كه مُرد 363 «متوشالح»

موجاود اساد كاه نشاينگر آن اساد كاه        ينرز عبايرات  در 

زنده گرديده و به آسمين رفته  ،پس از به دار كشرده  دن  يعرس

مسالّ  اساد كاه عمار آن      .8فرود يواهاد آماد    اسد و در روزگير

 بزرگوار از دو هزار سيل برشتر اسد.

 يو عقلا  ياز نظر علما  ،طول عمركه  اين گذ ته از قدرت‌الهي:ا‌

                                                 
 

 

 



 

يس اسد و در گذ ته تايريخ، ماوارد بسارير دارد، در مقرا     يپذيرفتن

ندييد يداوند نرز قيبل اثبيت اسد. به اعتقيد هماه پراروان    يقدرت ب

تميم ذرات عيل  در ايترير يداوند اسد و تأثرر هماه   ،ياديين آسمين

هاي از   سابب  ،اگر او نخواهد .دارد يهي به اراده او بستگ هي و علّد سبب

كناد و   ي، ايجايد ما  يميند و نرز بدون سبب و علّد طبرع يتأثرر بيز م

آورد و  يبرارون ما    اسد كه از دل كوه،  اتر  ياو يداي آفريند. يم

  و دريي را برا 1سيزد يسرد و سلامد م  آتش سوزنده را بر ابراهر 

 يرا از مراين دو دياوار آبا   هاي   آن كند و يو پرروانش يشك م يموس

و آيارين ذيراره   اولراي  و انبري به عصيره كه  اين آيي از 8.دهد يعبور م

بخش وعاده بازرگ    همه نركين و تحقق  آميل و آرزو و ندييد يالد

 بدهد، نيتوان يواهد بود؟! يطولان  قرآن را عمر

18 
 ؟پذير است از نظر عقل امکانآيا عمر طولاني 

  وند: مي  رتقس يدگيه عقل به دو دسته كلياز د ،امورهمه 

 ييته  ده تحقق ن يعركه طبق روند طب  امور الف.‌امور‌عادي:

 يبند.ي مي

ط يرا  رايز ؛سدرنهي  آن شيداركه امكين پ  امور امور‌محال:‌.ب
                                                 

 

 



  

د توجه دا اد كاه اماور    يبي د. بي نمي موجودهي  آن ده دريتحقق پد

   وند: مي  رز به دو دسته تقسرمحيل ن

 چ عناوان موجاود  رباه ها   ،كه از نظار عقال    امر :محال‌عقلي.‌1

 . انجيمد مي زيرا به تنيقض ؛ ود نمي

 ؛محيل اساد   در حيلد عيد، كه تحقق آن  امر :محال‌عادي.‌2

  يرا كاه از انب  يمعجزات؛ مينند كند ي نميش آن را نفيدارعقل پ يول

هاي    نهرط و زمي را  ارچون دا ،ن گونه اموري د. ا مي صيدر يگرام

 يول ؛محيل اسد موجود  وند  ستند به صورت عيدر نييته  ده ن

 داناد  ماي  را ممكنهي  آن شيدارط ييص، عقل پي رابي وجود علل و 

 1 .از قدرت يدا اسد(  گرين دررتب ،دگيهين ديالبته ا)

نراز از جملاه اماور    ،  بنيبراين جريين طول عمر اميم دوازدها  

تواناد   محيل عيد  و به عبيرت ديگر يرق عايدت اساد و علا  نماي    

 ييييرق عيدت را نفي كند در اين زمرناه مرحاوم علاماه طبيطبا    

 فرمييد:  مي
كسي كه به اخزاري كه در خصوص امام غايب ا  پيغمزر 

وارد شده مراجعته   و ساير ائمه اهل بيت اكرم
نمايد  خواهد ديد نوع  ندگي امام غايتب را بته طريتق    

كنند. الزته خترق عتادت غيتر ا      خرق عادت معرفي مي
توان خرق عتادت را   محال است و ا  راه علم هرگز نمي

توان اثزات كرد كته استزاب و    د؛  يرا هرگز نمينفي كر

                                                 
 



 

كنند تنها همانها هستند كته   عواملي كه در جهان كار مي
شناسيم و ديگر اسزابي كه متا ا    ايم و مي ما آنها را ديده

ايتم  يتا    آنها خزر نداريم  يا آثار و اعمال آنها را نديتده 
ايم  وجود ندارد. ا  اين روي ممكتن استت در    نفهميده

يا افرادي ا  بشر اسزاب و عواملي به وجتود آيتد    فردي
كه عمري بسيار طولاني هزار يا چندين هزار ساله بتراي  
ايشان تأمين نمايد و ا  اينجاست كه جهان پزشتكي تتا   
كنون ا  پيدا كردن راهي براي عمرهاي بستيار طتولاني    

 1نوميد و مأيوس نشده است.

 

                                                 
 



 

 در قرآن امام مهدي
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 ؟استبراي معرفي افراد از چه روشهايي استفاده کرده قرآن کريم 

، كلرايت  متعدد قينون اسيسي اسلام، در موارددر جييگيه قرآن كري ، 

مسيئل اسلامي را مطرح كرده اسد و برين بسرير  از حقاييق را باه   

را  و جينشرنين او واگذار كرده اسد و صريحيً، پريمبر پريمبر

 مبرّن و مفسّر قرآن معرفي كرده اسد: 
 ُوَأُنزُلَُِا إِلُيُ َ الآِّ رَُ لمتنبيَِّنُ لملُِاسِ مَا ننزِّ ُ إِليُُهِمقرآن  ؛

را بر مردم نا ل شده است  آنچه  تا  را بر تو نا ل كرديم
  1براي آنان بيان كني.

د كه استفيده كرده اس «نررتب»ن كه يداوند از كلمه يف ارنكته لط

قرائاد و تالاوت   مينند  ينه از الفيظ ،ر اسدر  و تفسرتوو  به معني

 يواندن اسد.  كه به معني

                                                 
 



 

 يمختلفا هاي    افراد از روش يمعرف    برايدر قرآن كر ،يداوند

  برا  نمونه: ؛استفيده كرده اسد

ر سَّدو ُ   م ا  ُانُ مَّ ََّ  ٌ أُبَا أُحَ ٍ مِّن رِّجَدالممنمُ وَلُممدن  : الف.‌معرفي‌به‌ناا

اللهُم وَخُاتُمَ الِبُِيِّينُ وَ ُانُ اللهَُّ بِمنلِّ شيُُءٍ عَلميَّاً
پادر هارچ    محمد» ؛1

يك از مردان  مي نبوده و نرسد؛ ولي رساول يادا و يات  كنناده     

 «.آيرين پريمبران اسد؛ و يداوند به همه چرز آگيه اسد

بَِمدي إِسُدرُايميلُ وَبَعثََُِدا ممدِهَّمَّ      وَلُقُ ُ أُخُآُ اللهَّّ مميثُاقُ : ب.‌معرفي‌با‌عدد

هاي،   اسارائرل پرماين گرفاد و از آن    يادا از بناي  » 8؛اثَُِيُ عَشرُُ نُقميبًا

 «.برانگرختر  ]سرپرسد[دوازده نقرب 

الُآمَنُ َتَُبِعَّونُ الرسَُّو ُ الِبُِي  الأنمِّي  الُدآمي ََجِ َّونُدهَّ   : ج.‌معرفي‌با‌صفت

مُ فمي التُورَُاةِ وَالإِنَجِيلِ ََأَمَّرنهَّم بِالَََّعرُنوفم وََََِهَاهَّمُ عَدنِ الَََِّّمُدرِ   مَمَتنوباً عمِ َهَّ

وَََّ ملُّ لهَُّمَّ الطُيِّبَا م وَََّ رَِّمَّ علَُيهُِمَّ الخَُبَآيمثُ وَََضُدَُّ عَدِهََّمُ إِرُدرُهَّمُ واَلأََُدوُ ُ     

ا( پريمبر امّي پرارو   هميني كه از فرستيدح )يد ؛8 …التُمي  ُانُتُ عَليُُهِمُ

كنرد؛ پريمبر  كه صفيتش را در تورات و انجرلي كه نزد اين اساد   

دارد؛  دهد و از منكار بايز ماي    هي را به معرو  دستور مي ييبند: آن مي

هاي را تحاري      امرد و نيپايكي   هي حلال ماي  ا ريء پيكرزه را برا  آن

د، )از دوش هي بو كند؛ و بيرهي  سنگرن و زنجررهييي را كه بر آن مي

 .«…دارد و گردنشين( برمي
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در تورات ذکر شده است، چرا  با توجه به اينکه نام پيامبر

 به صورت صريح در قرآن نيامده است؟ نام حضرت مهدي

موارد فراوان ديگار  هساد    مدد اميم غرر از وجود مقدس 

 .نريمده اسدن يرسخن به مهي  آن ازكه در قرآن به صراحد 

، دلرل اسد آمده بي صراحد در  اين كه نيم پريمبر اسلام

ه  در قرآن بي صراحد برييد؛  مدد اميم بر اين نرسد كه بييد نيم 

نايم  صاري    ذكارِ در جي مصالحد  گونه كه آن چون، ممكن اسد همين

 به نيم اميم مداد  تصري  جي مصلحد در عدم بود، اين پريمبر

 ؛ اود ساترزان حال نماي   چه بي تصري  نيم نرز مشكل حاق  بي د، اگر

آمد؛ ولاي بسارير  از اهال     و  چنين كه بشيرت پريمبر در 

مخيلفد بني اسرايرل بي پريمبر زمين يود دربيرح كتيب ايمين نريوردند. 

همه جاي و   «نيم»دلرل ديگر  اسد بر اين كه ذكر  1فرميندهي طيلوت

برد. بني اسرايرل در مخيلفتي آ كير باي   ن نميهمرشه ايتلا  را از بر

 پريمبر ين ا بي اين كه نيم فرمينده به صراحد گفته  ده بود ا گفتند: 
     َّأُنُى ََمنونن لهَُّ الَََّّلَ َّ علَُيُُِا وَنُ ُنن أحَُدُُّّ بِالَََّّلَد م ممَِده

چگونته او فرمتانرواي متا     ؛ 2وَلُمُ ََّؤَ َ سَعةًَ مِّنُ الَََّدا ِ 

                                                 
 

 



 

كه ما براي فرمانروايي ا  او سزاوارتريم و به  ا اينباشد  ب
 «.اي هم داده نشده است او مال گسترده

، باي  اميماين يي سيير  اند اگر نيم اميم مدد بزرگين گفتهبريي از 

 د، انگرازه مخيلفاين بارا  تحرياف قارآن،      صراحد در قرآن ذكر مي

 گرفد. ر مي د و اين سند جيويد الدي، در يطر تحريف قرافراوان مي

، تصري  به اسا  و   گونه نرسد كه تندي راه برين حقييقعلاوه اين به

هاي  ياك    هي بي د؛ بلكه در بسرير  از موارد، بي براين ويژگاي   رس  آن

تاوان حقرقتاي را باه    حقرقد، البته به صورتي آ اكير و رو ان، ماي   

اميماد و ولاياد و نراز    مساأله  ديگران معرفي كرد. قارآن كاري ، در   

در  .د و حكومد عدل جديني، از اين  روه بداره گرفتاه اساد   مددويّ

 8مداد  اميم و حكومد جديني  1آييت متعدد، ولايد پس از پريمبر

 هي و صفيت، برين كرده اسد. را در قيلب برين ويژگي

  : عبيرت اسد از هي بعضي از آن
به تحقيق در  بور  ا  په تورات نوشتيم كته مستلما     »

لح من  به ارث خواهند برد. به يقين   مين را بندگان صا
در اين سنن  پيام رسايي است براي قومي كته بنتدگان   

 3.«خدايند
خداوند  كساني ا  شما را كه ايمتان آوردنتد و عمتل    »

                                                 

 



  

صالح انجام دادند  وعده فرمود كه آنان را قطعا  در  مين 
كته كستاني را كته    گونه  همان ؛به خًفت خواهد گمارد

د به خًفت گمتارد و قطعتا  برايشتان    پيش ا  آنان بودن
شتان  دينشان را مستقر خواهد كرد؛ ديني كه آن را بتراي 

   پتيرفت و آنان را ا  په خوفشتان بته حالتت امنيتت    
كننتد و  يآن چنان كه مترا عزتادت مت    ؛كنددگرگون مي

بعد ا  آن كفر كه چيزي را با من شريك نگردانند و هر 
 1.«فاسقند آنان ور د  قطعا 

21 
ها و در عالم در نعمت ،زمانآيا واسطه فيض بودن امام 

 ريشه قرآني هم دارد؟ ،غير از رواياتوجود 

 توان ا يره كرد: يم يبه مبيحثبيره  اين در

‌‌‌شفاعت

 ،فرميياد يكي از معيرفي كه قرآن در آييت فاراوان باه آن ا ايره ماي    

ياود و  ين را م ،يداوناد  .معني   فرع، واساطه اساد   . فيعد اسد

 .هييي را قرار داده اسد فرعين يي به اصطلاح واسطه ،موجودات ديگر

                                                 

 



 

 فرمييد:  در برين معني   فيعد مي ، ييعلامه طبيطبي
شتفاعت   .تكتويني و تشتريعي   :دو قسم استت   شفاعت
  نتد و همته  ستر متي   يوجتود ا  تمام اسزاب   تكويني
ميتان ختدا و     چتون  ؛شفيع هستند  نزد خداوند  اسزاب

 هريت اما شفاعت تشريعي كه در دا  اندمسزب خود واسطه
 :دو نتوع استت    ختود   تكليف و مجا ات واقتع استت  

شفاعت در دنيا و شفاعت در قيامت كه باعتث آمتر ش   
   1شود.گناهان و قرب به خدا مي

به  فيعد و سببرد ا يره هي  آن آييتي كه در ،بي توجه به اين مطلب

فارض   ةالبته اين واساط  .رسيندرض بودن را ميواسطه ف ، ده اسد

 اميماين  ،مصداق كيمال آن كه  يمل همه موجودات اسد  ،بودن

از هماه   ،از نظر قدرت وجود  و قرب به يداوناد  ،نزيرا آني ؛هستند

  :فرمييديداوند مي ؛موجودات بيلاتر هستند
سپه بر تنت )قدرت( قرار گرفت  و بته تتدبير كتار    »

اي  جتز بتا اذن او    عت كنندهيچ شفا( پرداخت؛ هن)جها
 2«.نيست

  چنرن:هم
ها و آنچه در  مين است  ا  آن اوستت:   آنچه در آسمان»

كيست كه در نزد او  جز بته فرمتان او شتفاعت كنتد      

                                                 
 



  

هتا كته    شتفاعت كننتدگان بتراي آن    )بنابراين  شفاعتِ
 1«.كاهد( فاعتند ا  مالكيت او نميشايستة ش

 ،فرمييد كه منظاور از ايان دو آياه     ميي تصرييعلامه طبيطبيمرحوم 

  در ذيل آيه دوم در تفسرر عري ي از اميم صيدق 8 فيعد تكويني اسد

پس هر يرر و يوبي  ،مي هستر  ،نقل  ده اسد كه منظور از اين  فرعين

وقتاي دعاي    .د اميمين اسدبي  فيعد و وسيطد و سببرّ ،رسدكه به مي مي

  ِدر عيلَ نآني ،در حقرقد ؛ يعنيدهند ميي مريض مي را  ف ،اميمين ،كنر مي

گررند و ايان  و اين بدبود  را از يداوند متعيل مي نندكميتكوين تصر  

واسطه برن  ،در آييت فراونيفر تگين كه ه  نوعي وسيطد در فرض اسد. 

كنند و سجده بر انسين كيمل مي ،انديداوند و موجودات ديگر معرفي  ده

-طبرعي اسد هر موجود قو  .بلند انسين كيمل اسدمقيم  هنشين ،اين يود

تار  رنييدا و موجودات پاي مرين سبب و واسطه  ،تر به يداوندتر و نزديك

و يداوناد اساد و ايان    مراين فر اتگين   واسطه  ،پس انسين كيمل ؛اسد

 همين واسطه بودن در وجود و فرض هستي اسد. ،بودن واسطه

‌نورانيت‌

  :فرمييدمي ،يداوند
ُنوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهو ها نور آسمان  خداوند ؛

 3«. مين است

                                                 
 

 

 



 

  :فرمييدميطبيطبييي علامه مرحوم  ،در تفسرر اين آيه
  1«.ها است عين وجود يافتن آن  ظهور اشيا به نور الهي»

  :فرمييديه ميآ ةادام
ُةٍومَثُلن ننورهِم  َُّمشَم…مثتل نتور خداونتد هماننتد     » ؛

 «. …اني است كهچراغد

 ،لي دارد و در روايد ذيل اين آيهثَمَ ،نور يداوند ،كندثيبد مياين آيه، 

   8.تطبرق داده  ده اسد برد اهلمثَلَ به 

 :فرمييدنرز يداوند مي
َوأَشُرَقُتُم الأَرُضَُّ بِِنورِ ربَِّها  3مين به نور پروردگارش  ؛ 

   «.روشن شد

رب »كاه  نقال  اده اساد     قاز اميم صايد  ،در تفسرر اين آيه

اميم هر عصار   ،در آيه «ديربّ»منظور از و  4يعني اميم الار  ،«الار 

 اسد.

  :در زييرت جيمعه كبرره نرز چنرن آمده اسد
  بيتت  اهلبه نور شما    مين ؛و اشرقت الارض بِدور م »

 .«شدروشن 

يايلق و باه    ،توان نترجه گرفد يداوندمي ،مواردن ياه به بي توجّ

 ،الله باه اذن  ،وجاود  امي اين فرضِ ؛آورنده همه موجودات اسدوجود 

                                                 
 رجمةت

 

 



  

ربوبرد حضارت  كه گونه  ؛ همينرسدالله مي به ميسو  ،اميمينتوسط 

 ييبد. ، تحقق ميحق نرز از طريق اميمين





 

 انتظار و منتظران





 

 

22 
 مقصود از انتظار فرج چيست؟ 

پراروز  و گشاييش. مقصاود از فارج، نصارت و       ،فرج، يعني نصارت 

داد هي  كفار و  ارك و باي   پرروز  حكومد عدل علو  بر حكومد

بنيبراين، انتظير فرج، يعني انتظاير تحقاق يايفتن ايان آرماين       ؛اسد

  .بزرگ و جديني

يواهين تشكرل چنارن   به حقرقدمنتظر حقرقي، كسي اسد كه 

 حكومتي بي د. 

راساد اساد كاه  اخت منتظار،       ن يواسته، آن گيه جد  ويا

عيمل به عدل و گريزان از ست  و تبيهي بي د و گرنه انتظير فرج، در 

از اين رو، در روايايت   ؛محتوا بيقي يواهد بودحد يك ادعي و  عير بي

فرج اسد؛ زيارا كساي كاه حقرقتايً      ،آمده اسد كه انتظير فرج، يود

او  گساتر منتظر فرج و ظدور حجد يادا و تيسارس حكوماد عادل    

او، انسايني   .سايزد اسد، زندگي يود را بر پييه عدل و داد استوار مي



 

رفتير و سرر و سلوكش تفيوتي  حاسد كه حضور و غربد اميم، در نحو

تشكرل حكومد عدل او، چنرن حكومتي را پرش از  وكند  ايجيد نمي

 در زندگي يود پييدار سييته اسد. 

 : انتظير فرج، يعني

 عيدل و پرشوا  فضرلد؛  معرفد اميم معصوم وا 

 هي  انسيني؛ عشق به عدالد و ارزشا 

 بخش؛ ا  رو ن و نويدامرد به آيندها 

 گستر؛ پرشه و عدلتلاش برا  برقرار  حكومتي عدلا 

 پذير . مسؤولرددا تن روحره تعدد و ا 

انتظير فرج اسد كه بدترين اعميل و بدترين عبيدت اسد نوع اين 

قيمي عيلي دارد و هرگيه در زمين غرباد از دنراي   ، م و چنرن منتظر 

زنده و  برود، به منزله كسي اسد كه پس از ظدور حضرت حجد

  1كند.تحد فرمين او در راه يدا جديد مي
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 چرا انتظار فرج، افضل اعمال است؟ 

هاي و  انتظير فرج، به معني  امرد به آينده رو ان و تحقاّق ارزش  

-هي اسد. چنرن نگيهي به انسين،  ور و نشيط و حركاد ماي  يوبي

                                                 



  

 كند و ه  محارط اصلاح يود اقدام ميبرا  ا  كه ه  دهد؛ به گونه

دهاد. منتظار، سايكد و سايكن     يود را تحد تيثرر قرار ميپررامون 

سيز  برا  هي  يود را در جدد زمرنهبلكه كيرهي و تلاش ،ميندنمي

در جيمعه، نه تندي يود را از    د. چنرن فرددهتحقّق ظدور انجيم مي

سعي در سييتن ؛ بلكه داردانحرافيت اعتقيد  و عملي به دور نگه مي

بنيبراين، انتظير، نه تندي يك عمل فارد    ؛كردن جيمعه داردو اصلاح

كه يك كير جمعي و تشكرلاتي اسد كه باه طاور ماداوم، جيمعاه و     

تواند وايمن سالامد فكار  و    يدهد و مافراد را تحد تيثرر قرار مي

 عملي فرد و جيمعه بي د. 

نرز انتظير، سبب استقيمد و پييادار  مسالمينين برابار فشايرهي و     

كناد و باه    د و از يأس و نيامرد  آنين، جلوگرر  مي وهي ميسختي

 كند.اين  كل، راه را برا  غلبه و پرروز  آنين هموار مي

يي فراواني برا  تحقق جيمعه بي اين وصف، انتظير، ظرفرّد و تواني

كند كه در سييه اعمايل فارد  و   آرميني و اسلامي موعود، ايجيد مي

ن يتار لدرباي فضا  سابب،  به همرن  ؛يوردبه چش  ميتر جمعي، كم

 هي  مرده  ده اسد. عمل
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 ؟ چيست زمانوظايف منتظران امام 

 بيرت اسد از:عيك منتظر اسد بر عدده كه في يوظي

در روايايت ماي، تأكراد فاراوان      ؛معرفت‌و‌شنا ت‌اماا‌زمان.‌1

 ده اسد كه انسين بييد اميم زمين يود را بشنيسد؛ چاون، پرماودن   

مسرر درسد و صراط مستقر  الدي، جز به معرفد او ممكن نخواهد 

 فرمود:  بود. پريمبر
هتر   من ما  و لم َعرف امام زمانه ما  ميتدة جاهليدة؛  

ه امتام  متان ختود را نشتناخت    در حالي كه  ؛بميرد كه
 1باشد  به مرگ جاهليت مرده است.

 : فرمييد مي اكرم يمبررپ :الگو‌پحيري.‌2
حال آنان كه قائم خاندان مترا درن كننتد؛ در   به خوشا 

او پتيش ا    ام  به او و امامتان يش ا  دوران قيكه پ يحال
كرده باشند.  يرزايشان  اعًم بياقتدا كرده و ا  دشمنان ا

من  دن امت  نزيتر يدوستان و همراهان من و گرام  آنان
 2هستند.

 لق اسد. اميم صايدق و حسن يُپرهرزگير   ،ن رفتيرهييتر از مد 

 فرمود: 

                                                 
 



  

باشتد    اران حضرت قتائم يهر كه دوست دارد ا  
و  يكتار  زيت بته پره   د منتظر باشد و در حتال انتظتار  يبا

 1كو رفتار كند.ياخًق ن

اگر كسي به حقرقاد، منتظار محباوب ياود بي اد،       :ياد‌حضرت‌.3

كناد در  پروسته در انديشه او يواهد بود. منتظر واقعاي، ساعي ماي   

همه حيل، به يايد آن بزرگاوار بي اد و اعمايل ياود را از انحارا  و       

 ،هي حفظ كند. ييد آن حضرت، بي يواندن دعيهاي  آن بزرگاوار  كجي

انجايم دادن يرارات    ،ا  سلامتي اودادن برصدقه ،توسّل به آن عزيز

ندبه كردن در فاراق او و   ،دعي كردن برا  تعجرل فرج او ،به نريبد او

 يبد.ييتجديد پرمين در يير  او، تحقق م

ازآن جاي كاه در زماين     :تلات‌براي‌حفظ‌ايمان‌در‌زماان‌غيبات‌‌.‌4

آياد و فكرهاي و   غربد، يطرات فراواني برا  ايمين و عمل پارش ماي  

نماي    اريطرن دوساد   اود و  رافي در مسرر انسين پردا ميمذاهب انح

سعي در گمراهي انسين دارند، انسين منتظر، پروسته در حفظ ايمين و 

الشرايط مورد كو د. در اين زمرنه، او پررو مجتدد جيمععمل يود مي

نظر اسد؛ زيرا او كسي اسد كه از  معصوماميمين سفيرش و توجه 

 قرار گرفته اسد.آن حضرت علمي و عملي، مورد تأيرد 

منتظر واقعي، بي درك صاحر  معناي     :زمينه‌سازي‌براي‌ظهور.‌5

بنايبراين،   ؛را تقويد كند زميننه ظدور اميم ركو د زمانتظير، مي

پردازد و ه  بي امر باه معارو  و   س و يودسيز  ميفْه  به اصلاح نَ

                                                 



 

برابر د او فرد  متعدپس  ؛ندي از منكر، سعي در سييتن جيمعه دارد

 يود و جيمعه يويش اسد.
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 ؟توانم با حضرت ارتباط برقرار کنم چگونه مي

ارتبايط  . 1 باه دو  اكل ممكان اساد:     مدد ارتبيط بي حضرت 

 .ارتبيط معنو  و از راه چش  دل. 8ملاقيت كردن حضرت؛ ظيهر  و 

دار بيياد گفاد افتخاير ديا     مداد  حضارت  ملاقيت بي  هدربير

كاه   اميّ در زماين غرباد حضارت    ؛حضرت،  ر  بسرير بزرگي اسد

ناداري   دلرلاي  ، حضرت از ديدگين مردم اساد بودن بر پندين  ،اصل

توفرق ملاقايت باي   كه  اين ه كند. ومنرتوجرا ملاقيت دريواسد كه 

مشاروط  ؛ بلكاه  تندي به يواستن و تقيوي  مي بستگي ندارد ،حضرت

ساد  ا جيه ب ،؛ بنيبراينمصلحتي ببرند ،در آن  اميمكه  اين اسد به

كه آدمي بر ملاقيت بي حضرت اصرار نورزد و بلكه هماّد ياود را در   

از ارتبايط   ،صار  كناد و در ايان راه    ،راه جلب رواي  آن بزرگاوار  

 معنو  بي اميم مدد بگررد.

   عمران فرموده اسد:سوره آل 811در آيه  ،قرآن كري 
 واَ ارُبرِنواَ وَرَدابرِنواَ ورََابطِندواَ وَاتُقندواَ    ََا أَُُّهَا الُآمَنُ امَِن

صتزر   !ايدكساني كه ايمان آوردهاي  ؛اللهَّ لُعَلُمنمُ تنفَلم َّونُ

و تقتوا  كنيد را به صزر واداريد و مرابطه همديگر و  كنيد



  

 .باشد كه رستگار شويد ؛و خدا ترسي را پيشه سا يد

 اسد: ر تفسرر اين آيه فرموده د  اميم بيقر
در انجتام تكتاليف الهتي    = [فترائ    يصزر كنيد بر ادا
و برابر دشتمنان پايتداري كنيتد و بتا      ] استقامت ور يد

 1يد.كنمرابطه   كشيدامامتان كه انتظارش را مي

مداوم بي اميم اسد كه آدمي بر معنو ِ معلوم اسد كه در پرتو رابطه 

پروساته در جداد    ميند و د و پرمين يود بي اميم زمينش بيقي ميتعدّ

كند و ياود را از انحرافايت   هي  اميم يود حركد مياهدا  و آرمين

 دارد.اعتقيد  و عملي مصون مي
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 نزديک شوم؟ چه کار کنم تا موفق شوم به آقا امام زمان

 ر توجه دا د:يد به نكيت زيبي  نزديك  دن به اميم عصر  برا

‌شنا ت‌اماا‌‌

از  ،معرفاد و  انييد امايم زماين    دربايرح   رواييت فراوان كاه از 
 اود كاه از   دانسته مي ،روايد  ده اسد  برد اهلو  پريمبر

 اركين مد  ارتبيط معنو  و قلبي بي اميم، معرفد سايحد مقادس او  
من مدا  و  »از اين رو اسد كه در رواييت متعدد  آمده اسد: سد. ا

                                                 
 



 

؛ هر كس بمررد، در حيلي كه اميم ليةلم َعرف امام زمانه ما  ميتة جاه

طبرعاي  . 1«زمينش را نشنييته بي د، به مرگ جيهلراد مارده اساد   
تار  تار و عمراق  گساترده  ،اسد هرچه  نييد انسين از يك حقرقد

باي معرفاد    ،آدمي ؛امكين ارتبيط بيطني بي او برشتر يواهد  د ،بي د
ند كحضور او را لمس مي ،همه جي و همه وقد مدد به حضرت 

  .برنددر محضر او ميو و يود را كنير او 
بييد برا  رسردن به چنرن  انييتي از يادا ياير  يواساد. در     

ياادايي حجااد يااود را بااه ماان »يااوانر :  دعااي  دوران غربااد مااي

بشنيسين؛ چرا كه اگر حجتد را باه مان نشنيسايني از ديان  گماراه      

 8«.يواه   د

‌‌‌يوسته‌به‌ياد‌آن‌حضرت‌بودنپ

باه   ،ساد ا هاي هماه ياوبي   حكه عصير اميم عصربه  برا  نزديكي

« آل ييسارن »گيهي بي زيايرت   ؛متوسّل  دتوان  هي  فراوان ميبدينه

-در فراق جين« دعي  ندبه»به محضر مقدسش سلام داد و گيهي بي 

باي او تجدياد   « دعي  عداد »ين سرداد و همه روز بي فغسوزش نيله و 

 پرمين كرد.

‌ي‌و‌معنويل‌روحيفضاتهحيب‌نفس‌و‌كسب‌

بيياد در دور  از گنيهاين و   آن بزرگوار، برا  ارتبيط و انس برشتر بي 

رناه دل را بارا  حضاور آن وجاود مطدّار،      يو آبكو ار   هي آلودگي

                                                 
 

 



  

هاي و  هاي، باذر فضارلد   هاي و باد   غبيرروبي كنر  و به جي  رذيلاد 

دل انسين و  هي  زيبي  ايلاقي را در زمرن دل بكيري . هرچهيصلد

ترين موجود تواند بي پيكقطعيً بدتر و برشتر مي ،تر بي دپيك ،رفتير او

سنخرد پديد چون در اين صورت اسد كه  ؛ارتبيط برقرار كند ،عيل 

 .د ا يواهاد  هاي   آن سبب نزديكاي  ،و سنخرّد برن دو  يءآيد  مي

 ،اناد ماراد  ن گفتهامفسر .1«لُا ََََّسُّهَّ إِلُا الَََّّطُه رنونُ»: اسدقرآن فرموده 

كه ييبند  ميبه فد  معير  عمرق قرآن راه فقط كسيني ين اسد كه ا

از طداايرت روح بريااوردار بي ااند. مصااداق كيماال اينااين، اميمااين   

و آن را بارا  ديگاران   آگيهند  هستند كه به اسرار قرآن  معصوم

 كنند. برين مي

  ولاي عصار   هبا  ،تقواايلاقي و بي كسب كميلات پس بييد كو رد 

 . ييفدبيهد  

عبايرت از انجايم    ،تقوا  الدي   نيرواييت معصومآييت قرآن و بق ط

 .اسدواجبيت و ترك محرميت دادن 
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 را به دست آورد؟ يامام مهدرضايت توان  يچگونه م

روييد آن بزرگوار، فقط در سييه عمل باه ديان و انجايم وظاييف و     
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 فرمييد:  وند ميبي د. يدا پذير مي دستورات آن امكين
به درستي كساني كه ايمان بياورند و عمل صالح انجتام دهنتد    

  1دهد. رحمان  دوستي و محزت براي آنان قرار مي ]خداي[

هماراه  باه  ماين  يجيد محبد و ارتبيط، اي رط ا ،فيه  رين آيطبق ا

ارزش  ،توجاه باه چناد عمال     ،ين اعمايل صايل   رعمل صيل  اسد. م

 بي د كه بي انجايم  مي مدد يرش اميم دا ته و مورد سف  شتررب

نموناه باه   برا   ؛د حضرت را جلب كرديتوان محبد و روي هي مي آن

  :ركن مي ا يرههي  آن از يبري

ا  كاه از امايم    باه وياژه نمايز اول وقاد: در نيماه      ،ا‌توجه‌به‌نمااز‌

 آمده اسد:   ،صيدر  ده زمين
مالتد؛   يبيني شيطان را به خان نمت    هيچ عملي بهتر ا  نما 

   2په نما  بنوان و بيني او را به خان بمال.

 ن نقل  ده اسد:رشين چنياز ا  گريدر كلام د
مغترب   ]نما [كه  يا  رحمت خداوند به دور است كس

شدن  ديدار شدن ستارگان و نما  صزح را تا ناپديرا تا پد
 3ر اندا د.يستارگان به تأخ

 كه از اميم زماين ا   در نيمه :ا‌دقت‌در‌كسب‌و‌مصرف‌مال‌حلال

 آمده اسد: ،صيدر  ده
م يريپت يا  آن رو م ]ا  اموال[ يما فرستاد يآنچه را برا

                                                 



  

كه اموال ما را  ياما كسان ؛…باشند يزه و طاهر ميكه پاك
ا  امتوال   يزيزند  هر كه چيآم يبا اموال خودشان درم

همانا آتتش ختورده     ما را حًل شمارد و آن را بنورد
 1است.

در  امايم زماين   وجاود مقادس  ز‌انجاا‌اعمال‌ناپسند:‌ا‌پرهيز‌ا

 فرمييند:  حديثي مي
چيزي ما را ا  شيعيان جدا نكرده  مگر آنچته ا  اعمتال   

رسد كه خوشتايند متا نيستت و ا  آنتان      ايشان به ما مي
 2انتظار نداريم.

ن اساد كاه   يا ا زماين يواسد اميم  ا‌زمينه‌سازي‌براي‌ظهور:

  برا ،از آن بزرگوار يگميرند و به تأس ن امر مد  همديدوستين در ا

ها  از دعاي اساتفيده     ،ن راهيل در امر ظدور تلاش كنند و در ارتعج

 باه مراجعاه   4.مراجعاه كنناد  عيلمين  به يو ه  در امور زندگ 8كنند

 .ين آناين اساد  را ن مردم و وحدت و انساجيم م يبيعث حفظ دعلمي، 

ين اطيعاد از  كاه هما   يالدا   هاي  ماين رهاي و پ  به عددهمچنرن بييد 

آن حضارت  اساتوار بي اند.    ،ق آن اسديو عمل در طر برد اهل
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 فرمود: 
 كه بر آنهتا  يبر عهد يوفادر هايشان  دل  ان مايعياگر ش

 1.افتد ير نميآنان به تاخ يبراي ما   اجتماع كند لقا ستا

تلاوت قاران و اناس باي آن از طار  حضارت بسارير        ا‌تلاوت‌قرآن:

 8آن و رواييت بر رو  آن تأكرد  ده اسد.سفيرش  ده اسد و در قر

جيمعاة كبراره و   و يوانادن زيايرت    ا‌زيارات‌قبور‌امامان‌معصوا

 بي د. مي عي ورا مورد تيكرد اميم زمين

28 
در حالي  ؛چيست دليل دعا کردن براي سلامتي امام عصر

 ت بماند؟زنده و سلامآن حضرت اراده دارد  ،انکه خداي منّ

 توان نگيه كرد:از دو زاويه مي ،عيددربيره تيثرر 
‌ا؛امادربارة‌عا‌دتاثير‌‌.الف

‌‌.تاثير‌دعا‌براي‌دعا‌كننده‌.ب

 باه آن حضرت زيرا  ؛ر اسدثِّؤم ،عي در سلامتي حضرتد ،از نگيه اوّل

در  ،كناد كه انساين اساد و در همارن عايل  زنادگي ماي      اين سبب 

-تواند در دور كردن بلاهي و مر ي ميو دعاسد معر  آفيت و بلايي 

تواناد در بدباود    ماي  كاه گوناه   ؛ همينر بي دثّؤهي از وجود عزيزش م

                                                 



  

 ،بي اراده يادا مبناي بار سالامتي امايم      ،اين اثر دا ته بي د.  ميررب

از  ، ود و دعيزيرا اراده يدا از طريق اسبيب اعِميل مي ؛منيفيتي ندارد

 .جريين اراده يدا در زندگي اساد  هي برا هي و سببترين وسرلهمد 

از حضرت جين حفظ آن تعلق گرفته اراده الدي بر همچنرن آنچه كه 

 مرگ اسد و اين منيفيتي بي برمير  جسمي حضرت ندارد. 

 آثير دعي كردن فراوان اسد از جمله: ،از نگيه دوم

را ييد كنر  و به  اميم عصركه  اين راهي اسد برا  ،دعي كردن

بي آن عزيز ارتبايط روحاي و معناو  پرادا كنار  و ايان        ،اين وسرله

 ثمرات بسرير  برا  ر د و كميل روحي مي دارد. ،ارتبيط

ساد كاه   ا د به اونوعي عر  ارادت و محبّ ،دعي كردن برا  اميم

پيساخ نخواهاد ميناد و دعاي     باي  ،كرمجود و قطعيً از سو  آن منبع 

 داد. كننده را مورد لطف و عنييد ييص يود قرار يواهد

يعناي آن وجاود عزياز را بار بسارير  از       ،دعي كردن بارا  امايم  

را مدنظر قارار  او نقش و م دانستن و وجود هي مقدَّموجودات و پديده

هاي و  بب زيايد  ادن محباد آن عزياز در دل    موووع، ساين  ن.داد

 فراواني محبّد نسبد به او برا ذكر محبوب، سبيگردد؛ زيهي مجين

 .سدا





 

 و نايبان عام و خاص انيار
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 شود؟  مي گفته يبه چه کسب امام زمانينا

كساي اساد كاه در زماين غرباد آن وجاود        مراد از نييب امايم 

 رعه را بر عدده دارد. نييبين به   سرپرستي جيمعهاو از طر  ، مقدس

  وند:  دو گروه تقسر  مي

طور مشخت و معرن از طار    . نييب ييص: فرد  اسد كه به1

  ود.  اميم معرفي مي

ساو   . نييب عيم: فرد  اسد كه به طور مشاخت و معارن از   8

هاييي اساد كاه     بلكه دارا  صفيت و ويژگي ؛اميم معرفي نشده اسد

عقال  كاه   ايان  عالاوه بار  ، هاي  اين ويژگي) يك نييب بييد دا ته بي د

  .يره  ده اسد(ا هي  آن در رواييت نرز به، هي ا يره دارد بدان
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 بودند؟ يچه کسان يبان خاص امام مهدينا

جنيب عثمين بن سعرد باود. كنراه و  اباوعمر و     ،اولرن نييب ييص

لذا گايهي   ؛لقبش عمر  بود. او از قبرله اسد و سيكن  در سيمرا بود

 ود. چون  اغلش روغان فرو اي باود،      عسكر  نرز به او گفته مي

وامايم حسان     اد. او نيياب امايم هايد      ين نرز يواناده ماي  سمّ

در جمع چدل نفر از  ه  بود و از سو  اميم عسكر  عسكر 

 1اميم غييب تعررن  د.نريبد ييص  رعرين به 

در همين  ادر زنادگي   او  .فرزند نييب اول بود ،محمد ،نييب دوم

 ر پردايد. او از سو  اميم عسك ميپدر كرد و به همين  غل  مي

جينشرن او بي د.  شتي بعد از پدر ،و پدر يويش به مردم معرفي  د

ايشاين جينشارن    ،زماين در توقرعيت مختلف امايم   ،علاوه بر اين

 8اعلام  د. شپدر

باود. او از يينادان نوبخاد و     ينييب سوم، حسرن بن روح نوبخت

از وكلا  نييب دوم باود و   ،كرد. و  ايراني بود و در بغداد زندگي مي

بعد از يود حسرن بن روح را به مردم  ييب دوم به امر اميم زمينن

 8معرفي كرد.
                                                 

 

 

 



  

نييب چديرم، علي بن محمد سمر  بود. او نرز بي معرفي نييب ساوم،  

 1بود. نريبد را عدده دار  د كه اين معرفي نرز به فرمين اميم زمين

هي  فراواناي وجاود دا اد كاه      هي و كرامد و البته قرائن و نشينه

كردند اين فارد نيياب واقعاي امايم      يقرن ميهي  آن عرين به وسرله ر

 8گويد. اسد و راسد مي

31 
کدام گروه از افراد جامعه مصداق نايب عام هستند و وظيفه 

 سرپرستي بر دوش آنان گذاشته شده است؟ 

توانناد   ماي ، از ديدگيه عقل تندي فقدي و مجتددان جايمع  ارايط  

دار بي ند؛ چرا كه جيمعه اسلامي  بر  و سرپرستي جيمعه را عددهره

لذا زميمدار بيياد مسالميني    ؛هي  دين اداره  ود بييد بر اسيس دستور

تي بتواناد طباق مقاررات     ،آگيه بي د، مبيني و احكيم ديناز بي د كه 

كسي جاز فقراه و مجتداد    ، اين فرد .جيمعه را راهبر  كند، اسلامي

 رر جيمعه نرسد. توانمند در تدب

 فرمييد: مي اميم زمين
فدارجعوا فيهدا الدي رواة حد َثِا      ةو اما ال وادث الواقعد 

در حتوادث و   فانهم حجتي عليمم و انا حجة الله علديهم؛ 

                                                 
 

 



 

= [به راويان احاديتث متا     شود هايي كه واقع مي رويداد
  به درستي كه آنان. رجوع كنيد ]علما و كارشناسان دين

 1حجت خدا بر آنانم.  ستند و منحجت من بر شما ه

هاييي اساد    پرشيمدهي و ريداد، «حوادث واقعه»رو ن اسد مراد از 

،  ود و بييد به صورت صحر  و طبق نظر ديان  كه بر جيمعه وارد مي

ماد  هي  دربيرح آن گذر كرد و مصلحد جيمعه را در سييه دينهي  آن از

 نظر قرار داد. 

در  مقدس امايم صايدق   عمربن حنظله نرز از وجودروايد در 

وظرفه  رعه برابر مشاكلات و منيزعايت و مرجاع صايل  بارا       بيرح 

 رسردگي به امور چنرن نقل  ده اسد: 
بته  هستند   ]شيعيان= [ بايد نگاه كنند كساني كه ا  شما
كند و در حًل و حرام  كسي كه حديث ما را روايت مي

ه بته  شناسد؛ پ كند و احكام ما را مي ما تأمل و دقت مي
حكم او بايد راضي باشند. من او را بر شما حاكم قترار  

  اگر او به حكم ما حكم داد و ا  او پتيرفتته نشتد  . دادم
است و متا را  شده همانا به حكم خدا استنفاف ور يده 

خدا را رد كرده   رد كرده است و كسي كه ما را رد كند
 2در حد شرن به خدا است.  و اين

                                                 



  

همين فقره اسد كه بي تيمل در ، لال و حراممراد از  خت آگيه به ح

  ود.  هي  دين آ ني مي بي احكيم اسلامي و دستور، رواييت

 پريمبر اسالام كند كه  نقل مي عليحضرت وجود مقدس 

«. يدايي! به جينشارنين  رحا  كان    ؛اللهم ارحم خلفاَي»: سه بير فرمود

 هنگيمي كه دربيرح جينشرنين پرسردند، فرمود: 
كساني كته   ؛ون ح َثي و سِتيروَّأتون بع ي ََالآَن َ»

 1«.كنند آيند و حديث و سنت مرا نقل مي بعد ا  من مي

باه   ،ايان اساد كاه حضارت    ، نكته مد  و قيبل دقاد در رواياد  

و  «حاديث و ساند  »ترين ويژگي جينشرن ا يره دارد كه راو   مد 

، در طباق روايايت  ؛ بنايبراين،  بودن اسد «هي  دين آ ني به دستور»

 نييب اميم يواهد بود. ،فقره و اسلام  نيسدوران غربد كبرا، 

32 
 را در زمان غيبت شناخت؟  زمانتوان نايب امام ميچگونه 

از طار  امايم   ، باه طاور عايم    ،هر كس دارا  صافيت ييصاي بي اد   

ي را كه امايم  ونؤرن كند و  رتبمجيز اسد احكيم الدي را ، زمين

از قارآن و  كاه  ه دارد بر عدده بگررد. مجموعاه ايان  ارايط    بر عدد

 :ر اسديبه  رح ز،  ودد استفيده ميسنّ

                                                 
 



 

 ؛قوه اجتديد و استنبيط احكيم الدي از منيبع آن  تنعيل  بودن و دا. 1

  ؛شدن به آننهد و تقوا و پرهرز از دنري پرستي و مفتون ز. 8

 .بودن به زمين  ِدا تن بصررت و عيلِ. 8

 فرمودند:  يدقاميم ص
هر كه ا  فقهاء  نفه خود را ا  معاصتي و محرمتات   
نگهداري كند و دين خود را حف  نمايد و منالف هواي 

بايتد ا  او  ديگتران  مطيع مولاي خود باشد پته  و خود 
شتود مگتر در    و اين خصوصيات جمع نمي كنندپيروي 

 1«.بعضي ا  فقهاي شيعه  نه همة آنها

دارا  اين  رايط بودناد بيياد اعَلَا     ، نفر اگر چند، البته هر زمين

مجايز   ينانتخيب هر يك از آن، آنين برگزيده  ود و اگر مسيو  بودند

آن كاه نظايم   ، باه سابب   در مسييل سريسي و حكومتي، اسد. البته

فقره( در رأس امور قرار گررد  وليّ) بييد يك نفر، جيمعه مختل نشود

 كز بي د. و ايتريرات حكومتي نرز در دسد او متمر

در اين مرين  نييد ولي فقره به فقديء و اهل يبره سپرده  ده 

 اسد.
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 ست؟يچ هاي ياران امام زمانويژگي

 هي و صفيت ييران را چنرن بر مرد:  توان ويژگيبي توجه به رواييت، مي

  در حديثي از اميم صيدق: معرفت‌عميق‌به‌ دا‌و‌اماا‌ ويش‌.1

 : نقل  ده اسد

شتكيّ بته ذات ختدا     ] مهديياران [در قلوب آنان »
  1«نيست

ترديد و  ك در آنين ا   چنين به يداوند معرفد دارند كه ذرّه يعني

 راه ندارد. 

نترجه معرفد صحر ، اطيعاد هماه جينباه از امايم     : اطاعت‌كامل‌.2

 نقل  ده اسد:  اسد. از اميم صيدق
برداري كنيز برابر مولايش  فرمان ا   اطاعت آنان ا  امام »

  2«.بيشتر است

 آنين فرمود: دربيرح   اميم صيدق :عبادت‌و‌صلابت‌.3
رستانند و رو هتا را بتا    ها را با عزادت به صزح ميشب

و اين ياد حق  در همته حتالات    3برند.رو ه به پايان مي
 آنان تجليّ دارد. 

                                                 
 

 

 



 

 فرمود: همچنرن 
هاي آهتن  هايشان پارها  دلآنان  مرداني هستند كه گوي»

  1.«است

 فرمود:  اميم صيدق :جان‌نثاري‌و‌شهادت‌طلبي‌.4

-در ميتدان ر م  در اطتراف او متي     ] ياران مهتدي  [

  2كنند.چرخند و با جان خود  ا  او محافظت مي

 فرمود: همچنرن 
 3«.كنند در راه خدا به شهادت برسندآنان آر و مي»

 در وصف آنين فرمود:  علي: حضرت شجاعت‌و‌دليري‌.5
اند و اگر آنان  شيراني هستند كه ا  بيشه  بيرون شده ةهم

  4كنند.ها را ا  جا مياراده كنند  كوه

 فرمييد: مي علي: حضرت صبر‌و‌بردباري‌.6
صزر و بردبتاري در راه  سزب آنان  گروهي هستند كه به 
جتان  كته   ايتن  گتارنتد و ا  خدا  بر خداوند منّت نمتي 

بالنتد  كنند به خود نميويش را تقديم حضرت حق ميخ
  5شمارند.و آن را بزرگ نمي

را از  يهاي   خصا  هي و يواساته آنين، يوديواهي: اتحاد‌و‌همدلي‌.7

يواهناد و زيار    اند و همه چرز را برا  هد  واحد مييود دور كرده
                                                 

 

 

 

 

 



  

 فرمييد: مي عليحضرت .  پردازنديك پرچ  به قريم مي
 1«.ل و هماهنگ هستنددايشان  يك»

فرموده  مدد در وصف ييران  علي: حضرت زهد‌و‌پارسايي‌.8

 اسد:
انتدا    پهاي گيرد كه طً و نقرهاو  ا  يارانش بيعت مي

  2«.ي ذخيره نكننديو گندم و جونكنند 

34 
 چند نفرند و از چه شهرهايي هستند؟  ياران امام زمان

 سه دسته رواييت وجود دارد: داد ييران حضرت مدد دربيرح تع

به مي رسارده اساد    اطديرائمة  از  رواييت متعدد :دسته‌اول

در  نفر، به تعداد ييران پرايمبر  818 كه ييران حضرت مدد 

در منيبع روايي اهل سند نرز همارن تعاداد باه     8جنگ بدر هستند.

  4برين  ده اسد. مدد عنوان ييران حضرت 

  3كند. رواييتي اسد كه ييران ايشين را ده هزار نفر ذكر مي :ه‌دوادست

                                                 
 

 

 

 

 



 

گويد  رعرين در گرد حضرت جماع  رواييتي اسد كه مي :سوا‌ةدست

   1 وند.گويد اهل  رق و غرب زمرن بي ندضد او همراه مييي مي  وندمي

بي توجه باه قارائن و  اواهد  كاه از ياود      ا   نترجه جمع اين رواييت

اين اسد كه يايران يايص حضارت كاه     ا    وداستفيده ميهمرن رواييت 

دهند و فرميندهين و كيرگزاران حضارت  هسته اصلي نرروهي را تشكرل مي

 فرمود:   نفر به تعداد اهل بدرند. اميم صيدق 818هستند،  مدد 
در حتالي كته     ؛نگرم به قائم بر فرا  منزر كوفته گويا مي

رچمتتداران و انتتد. آنتتان  پاو حلقتته  دهگتترد يتتارانش 
  2كارگزاران امام روي  مين هستند.

 مدد ييران ييص، نخسترن كسيني هستند كه گرد حضرت 

 ود. بي آنين  روع مي مدد  وند و دعوت جديني اميم جمع مي

، تعاداد ده هازار نفار،    مدد  پس از آ كير  دن دعوت حضرت

ه پروندند و باه عناوان هساته اولرا    مي كسيني هستند كه به اميم

قريم جديني اميم  ،نفر 818تحد فرميندهي همين  و نرروهي  حضرت

 فرمود:  . اميم جوادكنند را يير  مي زمين
نفر ا  ياران خاص قائم  بته ختدمت آن    313 ماني كه 

-بزرگوار رسيدند  خدا امر او را به جهانيان آشتكار متي  

وقتي اين تعتداد بته دهَ هتزار نفتر رستيد  بته اذن        .كند
  3كند.تعال خرو  ميخداوند م

                                                 
 

 

 



  

هي  انبوه مردم از سراسر جدين كاه در انتظاير   در ادامه ندضد، توده

او اند، به برند و از ظل  و ست  به ستوه آمدهمنجي بشريد به سر مي

  1پروندند.مي

هاي  مختلاف هساتند. در    از مكاين بيياد گفاد   اينين، امي دربيرح وطن 

 ه اسد:  نقل  د روايتي از وجود مقدس اميم جواد
بته تعتداد اهتل    او كنند به سوي اجتماع مياصحابش  »

  2.«نفر ا  نقاط منتلف  مين 313بدر  

البته در بريي رواييت نيم بريي افراد از بعضي  درهي ذكر  ده اسد 

-كه نيم اين ا خيص مبد  اسد، مثلاً محمدّ از  در طيلقين كه ماي 

يي  درهي فرق كرده و   زييد  بي د و به علاوه نيم برتواند نيم عده

هي مربوط باه  ادرهي  متعادد در كشاورهي  گونايگون      بريي از نيم

لاذا   ؛هي، قيبل اعتميد نرساد سند اين روايدهمچنرن تواند بي د.  مي

از گروه ييران هستند؛ ولاي   ،توان گفد از كدام  در، چه افراد نمي

 آنچه مسل  اسد، اين اسد كه ييران حضرت، از منيطق مختلفند.
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 نفر،  313به  آيا انحصار ياران حضرت مهدي

 نفر؟ 313چرا يک نوع تبعيض نيست؟ 

نفر نرسد؛ زيرا  818 بييد توجه دا د كه ييران حضرت، منحصر در

نفرناد.   818حضرت، دارا  سه گروه يير اسد كاه گاروه اول آناين،    

 اوند و  يب ما اينين، فرمينادهين و بزرگاين لشاكر حضارت محساو     

. طبرعي اسد هر لشكر، تعداد  محدود فرمينده دارد و اويندموالرين 

را حايك   برناد و  بقره، تحد نظر اينين در لشكر حضرت به سار ماي  

 كنند. پس اين نوع انحصير، تبعارض نرساد، باي توجاه باه     يير  مي

ساوم را  يران گاروه  يو   ده هزار نفرلشكر دوم را ييران گروه كه  اين

  دهند.ؤمنين تشكرل ميعموم م

 818كه چارا يايران گاروه اول     گفتني اسد كه دلرل ييصي در اين

كه تعداد يايران امايم    نفر هستند وارد نشده اسد.  ييد بتوان گفد: اين

نفر اساد   818در جنگ بدر  همچون ييران پريمبر اكرم مدد 

برا  آن اسد كاه يايد و يايطره جناگ بادر زناده  اود. جنگاي كاه          

ين عده كمي بودند بي تجدرزات نيمنيسب، و فقاط تكراه بار يادا     مسلمين

حفظ اسلام و دين بود.  دا ته و بي ايمين وارد معركه جنگ  دند. هد ْ

هي  ييص و ويژه الدي نيزل  د، چنينچه در ابتادا  ساوره انفايل     امداد

هاي    به آن ا يره  ده اساد. جنگاي كاه هماه گاروه      (14 – 3)آييت 

ر آن حضور دا اتند. افاراد ساپيه از هماه اقشاير و      آن زمين، د مسلمينِ



  

سنرن مختلف تشكرل  ده بود و پرروز  قايطع مسالمينين در آن رقا     

پراروز   يورد. بسرير  از سران مشرك و كيفر سپيه مكه كشته  ادند،  

 اين جنگ سرآغيز بسرير زيبييي برا   روع حركد اسلام بود.در 
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 مرد هستند؟ مهديياران حضرت  چرا بيشتر

مرين ييوران حضرت،  ،مرداندر مقييسه بي پرسش از ك  بودن تعداد زنين 

ا  نرسد؛ چارا كاه يايور ، ناه فقاط باه معناي         حر  صحر  و پسنديده

كشردن اسد؛ بلكه يير و ييور واقعي، كسي اسد كاه باي   جنگردن و سلاح بر

-و آنچه را كه حضرت از او ميهمه وجود، در يدمد اميم و اهدا  او بي د 

يواهد، انجيم دهد. در زمين غربد و انتظير، به وظرفه يك منتظر واقعي آگيه 

بي د و آنچه را در اين مدتّ بييسته اسد، انجيم دهد و در زمين ظدور، گوش 

به فرمين و مطرع دستورهي  او بي د و امر او را امتثيل كند. مگر فيطمه زهرا 

در حايلي كاه     ؛وران پريمبر و اميم زمين ياود نبودناد  از يي و زينب كبرا

جنگ ظيهر  بي اسلحه نرز ندا تند؟ هركس به تيريخ بنگرد، به ياوبي باه   

ياير  رهبار در     بارد. بديل آنين در يير  رهبر يود پاي ماي  نقش بيرز و بي

رسيندن پريم او و مكتبش، بسرير ارز مند اسد و اصاولاً حركاد فرهنگاي،    

چرا كه اگر يير  اميم در بعُد فرهنگاي و تبرارن معاير      ؛دپييه و اسيس اس

هي  اميم آگيه نبي ند، طبعيً، برا  كمك اهدا  و برنيمهاز دين نبي د و مردم 

در ايان   ،گررناد. زناين  به گسترش فرهنگ و مكتب او، سلاح به دسد نمي



 

 توانند ايفي  نقش كنند و يير  اميم يود را در حدّمد ، به يوبي مي  عرصه

 اعلا، اعلام و آ كير كنند.

كردن مربوط به حيلد جنگ و قرايم و  در موارد  كه يير همچنرن 

دا اته بي اند؛   تار  فعيّلجديد بي د، طبرعي اسد كه مردان بييد حضور 

هي  جسمي و روحي زناين و ماردان،   چرا كه يداوند بي توجه به ويژگي

-ات جنگ، به گونههي و مشكلادهد و ويژگيوظييف و تكيلرف را قرار مي

؛ دارد ياواني   اسد كه نه بي جس  زن سيزگير  دارد و نه بي روح او ه 

 لذا وظرفه جديد، از دوش آنين بردا ته  د، مگر در زمين ورورت.
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 عصرِهمه هم ،از ياران خاص امام مهدينفر  313آيا تعداد 

 ؟باشند ميبق نيز ميان آنان ظهور هستند يا افرادي از سا زمانِ

نفر ، از كسايني هساتند كاه در زماين      818تعداد  از ييران گروه 

ر بريي رواييت آمده اسد كه اينين  ب در د .كنندظدور زندگي مي

مدا   اَدن بستر يود نيپديد  ده، پس صب  در مكه يواهند بود. آيه 

تمونوا َأ  بمم الله جَّيعاً
يوبي  بهواييت ر از 8اين گروه اسددربيرح  1

 ظدورند. زمينِ عصرِتوان استفيده كرد كه تعداد  از ييران، ه مي

                                                 
 

 



  

 اود كاه برياي از بزرگاين     البته از بريي رواييت، اساتفيده ماي  

،براسيس مصيلحي ييص، دوبيره زنده  ده و در ركيب  روزگير گذ ته

  وند. در روايتي از امايم صايدق  حضرت و از ييران آن بزرگوار مي

 ه اسد: نقل  د

 23ت يا كعزه  ت ا  پشت كوفه   كنند با قائمخرو  مي

  مرد كه عزارتند ا : پانزده نفر ا  قوم حضرت موستي 
و هفت نفر ا  اصحاب كهف  و يوشع بن نون و ستلمان  

پته در نتزد    ؛و ابودجانه انصاري و مقداد و مالك اشتر
  1آن حضرت  ا  ياران و واليان هستند.

 زماينِ  عصارِ ه  از افراد  هستند كه ها    بنيبراين، ييران قيئ

اند و زمين ظدور، زندگي كردهپرش از اند كه ظدورند و ه  از افراد 

 اند.از دنري رفته

38 
آن حضرت هنگام ظهور،چگونه نزد  ياران حضرت مهدي

 شوند؟ ياجتماع کرده و حاضر م

مربوط به گروه  ،موعود مطرح اسديران در روز ياجتميع دربيرح  آنچه

نفر( در مكه به دو صورت قيبال   818) يران ييصياول اسد. حضور 

                                                 
 



 

 تصور اسد: 

 ، ين معني كه بي توجه به آ كير  دن علايبه ا :به‌صورت‌عادي. 1

ه مقادميت سافر باه مكاه را دارناد، ياود را باه        ركه توان تد ييراني

 .رسينند يگيه م عيدرم

د در مكاه  يا كاه بي  ييرانين معني كه يبه ا :يزبه‌صورت‌اعجاز‌آم. 8

باه   ،جي  اوند  رهسپير آن  اند به صورت عيد حيور بي ند و نتوانسته

  وند. يدر مكه حيور م (الار  يط مثلاً) يقدرت الد

 نقل  ده اسد:  از اميم بيقر يتيدر روا
رسد و كسي كته   در آن ساعت مي  هر كه در راه باشد

ا  بستتر ختود     سته حركت كند(درگير راه نزاشد )نتوان

 همان فرمايش امير مؤمنان علي  شود و اين ناپديد مي
و نيتز قتول   « ن ا  بسترهايشتان امفقتود »است كه فرمود:

فُاسُدتُبِقنوا الخَُيُدرا م أَُُدنُ مدا     خداوند است كه فرمتود:  
ا  [په ستزقت بگيريتد    1؛تُمنوننوا ََأَ م بِمنمَّ اللهَُّ جََّميعاً

هر جتا كته باشتيد      ]بيت اهليعني [خيرات  ]يكديگر به
هنگتام    نزد امتام مهتدي  [آورد  خداوند همه شما را مي

 2.«]ظهور

اعجايز   ياز ناوع  ،يرانيا  ياسد ممكن اسد اجتميع همگا  يگفتن

ق و  افي  و  را به صاورت دق بيره  اين يت دريرا روايز ؛بريوردار بي د

 به همه نكيت ا يره ندارند. يجزئ
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  ،دعاي عهدچهل بار  آيا با خواندن
 شويم؟ مي مهدييار حضرت 

هر كس دعي  عدد را كه نقل  ده اسد  در روايتي از اميم صيدق

يواهد بود. البته بييد دانسد كه  از ييران قيئ  ،چدل صب  بخواند

بلكه انسين بييد قيبلراد يايور     ؛يواندن دعي به تندييي كيفي نرسد

 ر يود ايجيد كند.اميم را د

يواهر  به مي قايبلرتي   عيجزانه از پروردگير يود مي دعي  عدددر 

واقعايً   عنييد كند كه بتوانر  يود را برا  ييور  اميم آمايده كنار  و  

طلبر  و  دسد برعد و وفيدار  به او بدهر . از يداوند ظدور او را مي

 كند. يواهر  مي را در امر زمرنه سيز  و ظدور كمك  از او مي

ن يا ينگر ارا ب ،مطرح  ده اسد  يت متعدديعدد چدل كه در روا

بارا   ار اساد.  ذر گا رمطلب اسد كه تكرار عمل در چدل مرتبه تاأث 

 د آمده اسد: يدر روانمونه 
ختدا ختالص كنتد     يهر كه چهتل رو  ختود را بترا   

  1گردد. يم يحكمت ا  قلزش بر  بانش جار يها چشمه

كاه چدال  اب باه طاول       8وردر كوه طا  يي منيجيت حضرت موسي

  ود. د كه بيعث مغفرت او ميانجيمرد و يي  ديدت چدل مؤمن برا  مرّ
                                                 

 

 



 

ن بي اد كاه   يا ز ارا عداد ن   مراد از چدل بير يواندن دعاي   ييد 

 يبد.ي يقد دعي در انسين تجلرحق
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 چيست؟ نقش زنان در انقلاب حضرت مهدي

تاايريخ اساالام، نقااش بساارير مداا  و    باادون ترديااد، نقااش زنااين در   

ا  باوده و هساد. در صادر اسالام، زنايني چاون نساربه را         كننده تعررن

كارد و در   دفيع مي كنر  كه در جنگ احد از رسول يدا مشيهده مي

پر از زيا   اده    اين راه زيمي  د. نرز در جنگ احد، بدن اميم علي

بردا اد.   بود، به طور  كه بدن آن حضرت از  صد جي جراحد ساخد 

عطره مأمور ماداوا  حضارت    مّدو زن را به نيم سلر  و اُ پريمبر اكرم

 هي طبق مأموريد به زي  بند  مشغول  دند. نمود، و آن علي

در دفيع از حري  ولاياد،   همچنرن نقش پر اهمرد زهرا  اطدر

و رسوايي غيصبين يلافد، امر  اسد رو ن و معلوم كه در جي  ياود  

نراز دارا    نين در انقلاب جديني حضارت مداد   بحث  ده اسد. ز

   نقش مدمي هستند.

 فرمييد:   به مفضل بن عمر مي اميم صيدق

: سؤال شتد «. سيزده  ن همراه است با حضرت قائم»
مجروحتان را  »حضرت فرمود: « كنند  ها چه كار مي آن»

كنند؛ همانطور كه  متان   مداوا و بيماران را پرستاري مي



  

 1«.دچنين بو پيامزر

 فرموده اسد:  نرز اميم بيقر
آيند كته ميانشتان    سوگند به خدا! سيصد و اندي مرد مي

كته   آن كننتد بتي   در مكه اجتماع مي .پنجاه نفر  ن هستند
قزً  وعده داده باشند. آمدنشتان ماننتد ابرهتاي پتاييزي     

 2است.

 توان گفد: بي توجه به اين مقدمه مي

امور اجتمايعي ياك مساأله     در ديدگيه اسلام، حضور زن در الف.

 هييي را ذكر كرد: توان برا  آن، مؤيد پذيرفته  ده اسد و مي

 در امور اجتميعي و سريسي. و زينب كبرا . حضور جد  حضرت زهرا1

كاه وظاييفي ها  چاون      . حضور زنين در مرين ساپيهرين پرايمبر  8

دن رسيندن آب و غذا به رزمندگين، پرستير  مجروحين، تدراه دارو، رساين  

دا تند. چنرن چراز  را در   …مدميت، انتقيل  ددا، تشويق رزمندگين و

توان ديد؛ مثل داستين حضور زني به نيم  مي سرره جنگي حضرت امرر

وده حمداني در جنگ صفرن كاه رزمنادگين را علراه معيوياه تشاويق      سُ

 كرد.  مي

 و امايم علاي   ادامه سارره پرايمبر   اگر سرره اميم زمين ب.

محاروم  ياير  حضارت   نراز زناين از    در دولد اميم زماين  اسد، قطعيً

  .بيره رواييت متعدد داري  نخواهند بود. در اين

                                                 



 

 فرمود:  اميم صيدق

انجتام    نان همتان كارهتايي را كته در  متان پيتامزر     »

 1.«نيز انجام خواهند داد دادند  در  مان حضرت قائم مي

راد  اده و نايمي از    در بريي رواييت فقط به اجميل به حضور زن تيك
تعداد آنين برده نشده اسد. در بريي رواييت به سرزده زن ا يره دارد كاه  

البته ايان رواياد،    8يواهند بود.ايشين بي  هنگيم ظدور حضرت مدد 
كند. همچنارن   كننده در زمين ظدور حضرت را برين مي تعداد زنين رجعد

ت پنجيه نفر براين  بريي رواييت تعداد زنين را در جمع ييوران اصلي حضر
اند؛ در دسته ديگر  از رواييت، تعداد يايران زن تاي چناد هازار نفار       كرده

 البته اين زنين غرر از ييوران اصلي حضرت هستند. 8بر مرده  ده اسد.
توان گفد بي توجه به سرره نبو  و علو ، حضور زن  در نترجه مي

و مراين يايران آن حضارت، امار       در حكومد حضرت ولي عصار 
بييد توجه دا د كه يير  رسيندن زنين باه حضارت   ولي سل  اسد؛ م

)بر يلا  آنچه متبيدر به ذهن اسد( به جبده جنگ منحصر نرساد؛  
هي  مختلفي چون حوزه فرهنگ و سريسد، امور اجتميعي  بلكه عرصه

هاي مرادان ياير      هييي كاه در آن  گررد. حوزه و تربرتي را نرز در بر مي
، بيز اسد و زنين در حكوماد حضارت   هي آند برا  زنين بي حفظ كرام

 4هي نقش دا ته بي ند؛ توانند در اين عرصه مي

                                                 



 

 دوران غيبت
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  ؟ستيچ يبت امام مهديمراد از غ

اين اساد   مراد از غربد اميم زمينو  يعني پندين بودن« غربد»

تاوان درييفاد ماراد از     يت ميكه زندگي پنديني دارد. بي توجه به رواي

را او اياان اسااد كااه مااردم   پندااين زيسااتي حضاارت مدااد  

بي اد و آناين او را    مراين ماردم ماي   ، يعني آن بزرگوار ؛ نيسند نمي

غرباد  ؛ لاذا  بي د مي دانند او همين اميم زمين ولي نمي ؛برنند مي

كاه   ايان  تشبره  ده اساد كاه باي    به حضرت يوسف حضرت

و  را ؛ ولاي  د گندم به مصر رفتند و او را ديدناد برادرانش برا  يري

  ود. نشنييتند. البته در موارد  بدن حضرت نرز ديده نمي
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 مترتب است؟امام غائب چه آثار و فوايدي بر وجود 

توان باه ساه   د يدا را ميحجّآثير وجود  اميم و ، آيدبه نظر مي

 گروه تقسر  كرد:

  اود ه بر اصل وجود اميم در عيل  هستي مترتاب ماي  آثير  ك -

 (؛چه غييب، چه اميم ظيهر بي د)

 ؛(چه غييب ،چه اميم ظيهر بي د)  ودآثير  كه بر افعيل اميم مترتب مي -

  ود.ظيهر مترتب مي آثير  كه بر وجود اميمِ -

كاه   ، ايان اولرن اثر  كه بر وجود اميم مترتاب اساد   :واسطه‌فيض

بر او به واسطه ، رض الدي بر مخلوقيت اسد و فرض الديواسطه ف، اميم

 دو گونه قيبل تصورّ اسد: ،  ود. واسطه فرض بودنبندگين نيزل مي

ا  و هر پدياده  اسداسيس اسبيب و مسببيت بر نظيم جدين  .الف

وجود ،  ود. در رأس اين سلسله اسبيبايجيد مي، از راه سبب و علد

 سد. ا مقدس حجد يدا

بر اسيس هد  و غييتي يلق  ده اسد و تي زمايني  ، ديننظيم ج .ب

ياود  حرايت  نظيم نرز به ، سدا پيبرجي ،از اين نظيم و هد  آن كه غييدِ

دهد. هد  از يلقد عيل ، امكين حريت انسين اسد و هاد  از  ادامه مي

كيمال كاه    عبيدت و عبودياد اساد. عبايدت و عبوديادِ    ، يلقد آدمي

-ق ماي د يدا تحقّاز طريق اميم و حجّفقط ، كيمل اسد همراه معرفدِ

لاذا در   ؛هد  از يلقد نرز بيقي اسد، پس تي زميني كه اميم هسد ؛ييبد



  

 .سدا برجي سييه وجود او نظيم هستي پي

 فرمود:  پريمبر دفع‌بلا:
ستارگان را امان براي اهل آستمان قترار داد و     خداوند»

  1.«م را امان براي اهل  مينبيت اهل

 نرز صيدر  ده اسد:  از وجود مقدس اميم زمين، ررنظرر اين تعب
بتً را ا     خدا  به واسطه من .آخرين اوصيا هستم  من»

 2.«كند دفع مي خاندان و شيعيانم

اعمايل  سابب  هاييي بي اد كاه باه     آيد مراد از بلا، عاذاب به نظر مي

آن كاه وجاود   ؛ ولاي باه سابب     اد هي بييد نيزل ميني ييسد انسين

،  ود. يداوندعذاب دفع مي، در مرين مردم اسدمقدس حجد يدا 

  فرمييد: مي به پريمبر
 نت فديهم أوما  ان الله ليعآبّهم و 3را  نآنا  و خداوند ؛

 «.هستي شاندر حالي كه تو ميان ؛كندعتاب نمي

ا  سبز و رو ان  به امرد زنده اسد، امرد به آينده، آدمي :اميد‌بخشي

منتظر چنارن ايايم   ، يهي نبي د. انسيناثر  از پلرد  و تب، كه در آن

زيبييي اسد و بدترين عمل او نرز انتظير فرج و دمرادن صاب  ظفار    

 فرمود:  اسد. پريمبر

                                                 



 

  برترين عمل امتت متن   ؛1انتظار الفرج متيأعَّا  أفضل أ»

  .«انتظار فر  است

ي مدلگر به مردم، ن الدي برا  ظدور اسدذْإوجود اميمي كه منتظر 

  .ندكانتظير استوار مي حي  آنين را در جيدهدهد و گيممي

كناد و  انقالاب را ايجايد ماي   ، آيي وجود رهبرِ در تبعرد ،به راستي

آمادن فارد  در    هآورد ياي وعاد  مردم را به جو ش و حركد در مي

 ؟برا  او متصور نرسدن زمين يدر احريتي  آينده كه دورانِ

 ةد روحرا ويّا پرادايش و تق ، از ديگار آثاير وجاود  امايم     : ودسازي

نيظر ، اميم و حجد يدا 8يودسيز  و تدذيب نفس اسد. بر اسيس رواييت

هاي يادمد آن   اعمايل انساين  ، هر روز و هر هفتاه  اسد.و  يهد بر اعميل 

،  ود اميمراوي نمي،  ود. كسي كه دوستدار اميم بي دبزرگوار عروه مي

رن و نيراحاد  غمگا ، نيظر بر اعميل نيپسند او بي د و بي ديدن اعمايل باد او  

اعميل ياود دا اته بي اد و باه     در كند دقد برشتر  ؛ لذا سعي مي ود

آثير ، در كنير اين آثير ا  رفتير كند كه روييد اميمش را به دسد آورد.گونه

 . …و نريزهي  علميبه گويي هدايتگر  و پيسخ؛ مينند ديگر  ه  هسد

احسايس  هي در زندگي يود به رو اني  انسيناز آن آثير را بريي 

ا  باه  ارخ   حفظ و نجيت  رعرين. حضرت در نيماه ؛ مينند اند دهكر

 مفرد نو تند: 
و هتيچ چيتز ا    هستتيم   بر اخزار و احوال شما آگاه  ما

در رستيدگي و    بر ما پوشتيده نيستت. متا     اوضاع شما

                                                 
 

 



  

يتم و شتما را ا  يتاد    ا ههمتال نكترد  ا  رعايت امور شما
  1.ايم نزرده

 هنبييد عنيييت حضرت ب، دهي  د منيندر كنير حفظ  رعه از كر

ميندگين و نريزمندان را از ييد برد. افراد برميران و درميندگين و در راه

-و برميريشاين عالاج  اده و گا     اناد   دهبدره براو متعدد  از لطف 

، و نريزمندان و محتيجاين و فقارا  اند  دهبه منزل رسر، گشتگين در راه

ظيهر بي اد   ،اميمو گردد عيل اميم برميبه اف، اند. اين آثيرسيمين ييفته

امايم   ظيهر ِ   كه به وجودِاثر؛ بلهامكين ترترب اثر هسد. ، غييبيي 

؛ يعناي بشاريد اماروز باه سابب      حكومد ظيهر  اسد، گرددبرمي

حكومد از  ،كه علد اين غرد ه  يود مردم هستند ،غربد اميم

م  ادند و  عدل الدي و ر د و تكيمل بشر  در حدّ اعلا  آن محارو 

 رخ ندهد، اين محرومرد ادامه دارد. تي زميني كه ظدور اميم
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 مسجد مقدس سهله در کوفه چگونه به نام امام زمان

 ؟معروف شد و پيدايش آن، بر اساس چه معياري بوده است

آغيز زنادگي انساين رو  زمارن     همسجد مقدس قدمتي به اندازاين 

 فرمييد: مي اميم صيدق، در روايتي، زيرا ؛دارد

                                                 



 

كه در مستجد   جز آن  خداوند پيامزري را مزعوث نكرده
 1.سهله نما  گزارده است

اماي  ؛ صورت مسجد و دارا  بني نبوده اسده ب، همرشه، همسجد سدل

  :گويدمي، ابين بن تغلب .همرشه مورد توجه بوده اسد، مكين آن

  :ه نميز يواند و فرموددر سه نقط، اطرا  كوفه اميم صيدق

  2.«بود محل نزول قائم  سومين محل»

 8ه اسد.مسجد سدله بود، آن نقطه،  ودرواييت معلوم مين يااز 

؛ مينناد  اناد اقيماد دا اته  ، در ايان مساجد  ، بسرير  از پرايمبران 

هاي  بسارير زيايد     و فضرلد حضرت ادريسو حضرت ابراهر  

و اعمايل   4نقل  ده اساد ، برا  رفتن و عبيدت كردن در آن مسجد

علاد   نرز به آن ا يره  اده اساد.   ييصي دارد كه در 

وجود رواييتي اسد كه سبب ه ب زمينانتسيب اين مسجد به اميم 

 : ودا يره ميهي  آن به ريزدر 
 3.بعد از ظدور اسد منزل و محل اقيمد اميم زمين، مسجد سدله -

 2اسد.، زميند دائمي اميم منزل و محل اقيم، سجد سدلهم -
 3.الميل و محل تقسر  غنيئ  يواهد بودمحل برد، مسجد سدله -

                                                 



  

 1.يواهد بود محل اقيمد جينشرنين اميم زمين، مسجد سدله -
علاوه بر موارد بيلا كه در رواييت متعدد آمده و مسجد را منساوب باه   

 ينبه محضر امايم زما  ، در مسجد سدله  افراد، كندمي اميم زمين

اند يي مورد عنيياد آن حضارت    اند و توفرق ملاقيت آن اميم را ييفته رسرده

حايج مرارزا مداد      ،بزرگيني مينند سرد مدد  بحرالعلاوم ؛ اندقرار گرفته

  8.…ي وي يوالله دآي ،حيج  رخ محمدتقي آملي ،اصفديني

هي   ب، اين بوده اسد كه برا  كسب فرض، سرره و روش علمي

 اب چدير انبه ياي    دربيرح  البته .رفتندن مسجد ميبه آ، چدير نبه

هي كه مگر همين راهنمييي، روايتي در دسد نرسد،  ب رفتنچدل 

 8هي صورت گرفته اسد.در ملاقيت
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 مسجد مقدس جمکران در قم چگونه به نام امام زمان

 بر اساس چه معياري بوده است؟ ،معروف شد و پيدايش آن

 زماين از مسيجد منسوب به امايم  ، ق در مسجد مقدس جمكران 

                                                 

. 
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نو اته   از كتايب  ، بر اسيس آنچه اسد كه تيريخ بني  آن

 858باه سايل   ،  ود رخ حسن بن محمد بن حسن قمي معلوم مي

 ،در همارن كتايب   .گردد و قدمتي بارش از هازار سايله دارد   ق برمي

مثله بن به  رخ حسن  نزمي ني  اين مسجد را فرمين اميمسبب ب

 كند. جمكراني برين مي

بن  رخ حسن  .نيم دهي در نزديكي  در مقدس ق  اسد ،جمكران

از افراد صيل  و سيكن اين روستي بوده اسد كه امايم باه او فرماين    ، مثله

ه از دسد فارد  با  ، داد زمرني را كه اكنون محل مسجد جمكران اسد

بگرارد و در  كارده  جي كشد ماي  آندر اجيزه  مسل  كه بيبن نيم حسن 

 مسجد  بني كند و محل هزينه آن را نرز به او نشين داد.  ،آن محل

اولرن بني  مسجد جمكاران ساييته  اد و ياود      ،به اين ترترب

اعميل آن را نراز براين   ، در همين فرمين سييد مسجد زمين اميم

  :دا د و فرمود
عزيتز  و آن را  كننتد به اين مكان رغزت  به مردم بگوييد

؛ ماننتد  دو ركعت نمتا  در آن بنوانتد  كه هر  .شمارند
 كسي است كه در كعزه نما  خوانده است. 

اين مسجد به نيم ايشين معرو  اساد   دستور اميم زمينسبب به 

نرز بزرگ مي   علمي .ارادت ييصي به آن دارندآن حضرت و عي قين 

وجارد   الله بر دآيا  .جملات بسرير مدماي دارناد  ، آن مسجد بيرهدر 

در زمين  رخ صدوق ، ]= سييد اولره مسجد[ اين جريين، فرمييدمي

  .كنند صحد اين جريين را تأيرد مي، ايشين، يعني ؛اتفيق افتيده اسد

و بزرگاين و  عيلمين  حسرر ،علاوه بر نقل مذكور در كتيب 



  

و افراد زييد  در اين  اين بوده اسد كه به آن مسجد بروند، صيلحين

 اب   بايره در  . البتاه اناد  دهماورد عنيياد حضارت واقاع  ا     مسجد 

اماي  ؛ روايتاي در دساد نرساد   ،  ب رفاتن چدل رفتن يي چدير نبه

، چنرن بوده اسد و احتميل دارد چنرن رو ي، سرره و روش بزرگين

 1بوده بي د.  هي  يود حضرت ولي عصربي راهنمييي
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 ب شد؟يغاآن حضرت چرا 

 نگيه دا د:دو ، توان غربد ميربيرح د

آن پارش از   وقتي به تيريخ صادر اسالام و حتاي    .‌نگاه‌تاريخي:1

برنر  كه جبده كفر و بيطل بارا  مقيبلاه باي      به يوبي مي، نگري  مي

از هرچ اقدامي فروگذار  نكرده و در اين راه ، جبده حق و نيبود  آن

به ياوبي   ،اسد. آنين حتي از كشتن پرشوايين دين نرز ابييي ندا ته

حكومد دنرييي و سرطره بر مردم و كساب منايفع    مهدانستند ادا مي

زميني امكين پذير يواهد بود كه پرشوايين ديان و هيدياين   ، نيمشروع

در دستور كاير   اميمينلذا  ديدت ؛ حق را از سر راه يود بردارند

يلفي  جور قرار گرفد. آنچه وحشد و اوطراب حيكمين يودكيماه  

به عناوان منجاي و    وعده ظدور حضرت مدد ، كرد برشتر مي را

                                                 



 

ايشاين را   از اين رو يلفي  معيصر اميم حسن عسكر  ؛مصل  بود

او را در ، آيد به دنري ميش تي وقتي فرزند ،به  دت تحد نظر دا تند

بسرير طبرعي اسد  ؛ بنيبراينهمين ابتدا  زندگي به  ديدت برسينند

جين او  تي ،را در پرده غربد قرار دهد كه يداوند آيرين حجد يود

ظدور  ،حفظ  ود و در موعد مقرر و زميني كه مردم آميدگي دا تند

 كرده و جدين را پر از عدل و داد نمييد. 

هي  متعادد  ا ايره    به علد و حكمد ،در رواييت .‌نگاه‌روايي:2

 هي ذكر اين مقدمه ورور  اسد كه:  از برين آنقبل .  ده اسد

مي ايماين داريا  كاه يداوناد     اسد و    از اسرار الديسر ،غربد

-انجايم نماي  ، هرچ كير  را جز بر اسيس حكمد و مصالحد ، متعيل

 .دهد

از  والِسا  پيساخِ در ، نقل  اده اساد   در روايتي كه از اميم صيدق

  علد غربد آمده اسد:
به سزب امري است كه اجا ه نداريم آن را بتراي    غيزت

؛ ولي رّي ا  اسرار الهي استس  غيزت …شما بيان كنيم 
پتيريم مي  حكيم است  دانيم كه خداوند بزرگ چون مي

اگتر چته    ؛براساس( حكمت استت ) كه همه كارهاي او
  1.ت كارها براي ما معلوم نزاشدعلّ

 پردازي : بعد از برين مقدمه به علل غربد از منظر رواييت مي

حتماي   هاي  از ساند  ،امتحين كاردن ماردم   :آزمايش‌مرداالف.‌

                                                 



  

آزميياد تاي   ماي اسابيب گونايگون   بندگين يود را به  يداوند اسد. او

برا  ، . نترجه امتحين ودآ كير ، در مسرر حقهي  آن مرزان استوار 

پختاه  بنادگين يادا   ، هاي در گذر از سختي؛ ولي يداوند معلوم اسد

 برند. مي يجوهر وجود يود پ  وند و بهمي

 رمود: ف اميم كيظ 
دين ختود  مراقب مين فر ندم غايب شد  هنگامي كه پنج

تا كسي شما را ا  آن بيرون نكند. براي صتاحب    باشيد
ا    غيزتي خواهد بود كه گروهتي ا  پيتروان او    اين امر

آ موني است   دارند و اين غيزتاعتقاد خود دست برمي
  1كند.را امتحان ميش بندگان  كه خداوند با آن

 فرمود:  مرر مؤمنين: اها‌.‌ستم‌پيشه‌بودن‌انسانب
ماند؛ ولي خداوند به دليل   مين ا  حجت خدا خالي نمي

ها  آنتان را ا  وجتود    روي انسان ستم پيشه بودن و  ياده
 2سا د. ]ظاهري[ حجت خود محروم مي

، گرر  پريمبران از قاوم ياود  : يكي از عواملِ كنيره.‌حفظ‌جان‌امااج

 رايمبر اسالام  كاه پ گوناه   همين ،حفظ جين يويشتن بوده اسد

 از مكه بررون رفد و در غير پندين  د. ، برا  حفظ جين يود

 فرمود:  اميم صيدق
متدتي ا  چشتم غايتب      پيش ا  قيام ختود   امام منتظَر

ا  علت غيزت سوال كترد. حضترت     راوي خواهد شد.

                                                 



 

  1فرمود: بر جان خويش بيمنان است.

آيرين ذيرره ، سد كه اوا برا  آن، البته ترس حضرت بر جين يود

حتماي   هق عادالد جدايني كاه وعاد    الدي اسد كه بييد بارا  تحقّا  

 بميند ، يداوند اسد

وظييف يود را باه  ، پريمبر و اميمبرابر  ،وقتي امد: تأديب‌مرداد.‌

 نپرشوا  ايشاين را بارا  مادتي از آناي    ، درستي انجيم ندهد يداوند

 رموده اسد: ف اميم بيقر .جدا كند
ي و همنشتيني متا را بتراي قتومي     همراه  وقتي خداوند
 2.برگيرد نما را ا  ميان آنا  خوش ندارد

باه  ، پرشارن اميمين دانر  كه  مي: بيعت‌نكردن‌با‌حاكماناستقلال‌و‌‌.‌ه

بي حيكمين جورِ زمين يود مجبور  دند. چون رسايلد    ظيهربرعد 

، همه ظيلمين و ستمگران اسد و اين امار برود قريم  مدد اميم 

تي از برعد باي حيكماين    ،او غييب  د، سيزگير  ندارد نآني بي برعد بي

آزاداناه باي ساتمكيران    ، يداوند اراده كارد ، و هر زمين ود رهي ، جور

 چنرن فرموده اسد: ، در برين علد غربد اميم روي بريورد كند.
كسي بتر    كندآن  مان كه با شمشير قيام ميكه  اين براي

  3عهده او بيعتي نداشته باشد.
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بين مردم بود و مردم را به راه راست  امام زماناگر 
خداوند بر همه چيز قادر است و  ؟کرد بهتر نبودي مييراهنما

 کافران حفظ کند.شرّ  زاتواند او را مي

ظيهر بودند و به صاورت آ اكير    ين مردمررو ن اسد اگر اميم در م

ي يا آ؛ ولاي  ير بدتار باود  ربسا  ،كردناد  ماي  ديو هدا ييمردم را راهنمي

 دادند؟ او ميرا به   ا ن اجيزهرد منين چن

گفتاه بودناد دساتگيه     ،در موارد متعدد اميمينو  پريمبر

از ايان رو وجاود    ؛ ودبرچرده مي مدد حضرت به دسد  ،ظل 

  د: ه دو دسته از مردم واقع مي، مورد توجّاوس مقدّ

 .حضرت مدد د به دس امرد نجيت به مظلومين .1

-س اميم را سد راه منيفع يود ميظيلمين كه چون وجود مقدّ .8

  متعادد هي   نمونه ،خيدر تير رسيندند.حضرت را به قتل مي ،ديدند

ن حاق باه دساد ساتمگران     يا ين دييدا و راهنمي  يراز  ديدت اول

 اسد. عهربزرگوار  اميمين   ديدتهي  آن وجود دارد كه از جمله

كاه  اسد ا  به گونه ،نظ  هستي؛ ولي محدود نرسدقدرت يداوند 

 ،از طريق اسابيب و از مجارا  عايد  انجايم  اود. اگار يداوناد        ،كيرهي

از جريين عايد  حايك  بار     ،هي  مقدسبخواهد برا  حفظ جين انسين

بي تغررر اسد كه  يبدان معن ،جدين دسد بردارد و بريلا  آن عمل كند

زيرا  ؛تكلرف و ايترير و امتحين نبي دمحل  ،ديگر دنريدر نظيم آفرينش، 



 

به  گررد.مي زمرنه  جلو  ايترير افراد را در اين ،بي اعميل قدرت ،يداوند

بود يي بييد بي ظيلماين   اگر اميم، مرين مردم به صورت آ كير حيور  علاوه،

كرد. راه اول، باه   هي سكوت مي  د يي بييد برابر آن وارد جنگ و پركير مي

اذن الدي مشروط اسد و بدون آن، قريم و نبارد نترجاه   تحقق  رايط و 

 ،و مؤمناين ببرنناد حضارت   بخش نرسد. اگر اميم، راه دوم را برگزينند 

سيلرين طاولاني   ،ده و اين سكوتكرهي سكوت برابر تميم جنيييت و ست 

هي  در بشيرت و  وندمياز اصلاح جدين مأيوس  ،ادامه پردا كرده اسد

بنيبراين، گزينه غربد تي آميده  ادن   ؛ندنك مي ك  ،و قرآن پريمبر

 رايط و مدري  دن مردم برا  پذيرش قريم و عدالد گستر  حضارت،  

 بدترين انتخيب و روش اسد.
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 بود؟ چرا؟ يچه مراحل يدارا زمانبت امام يغ

  يزمند مقدماه و آمايده سايز   رني، اجتميع  هي دهيهي و پد ريداد

رش يفراه  كرد كه قيبل تحمل و پذ  ا ط را به گونهيد  رايو بي اسد

اسد.  ين راستي قيبل بررسرز در همربد نرده غيعموم مردم  ود. پد

يواساتند امايم ياود را     يكاه در دوران گذ اته هرگايه ما     يينرعر 

، بردناد  ييب  ده و از وجودش بدره ما رمحضر او  رف، ملاقيت كنند

ن يا ا .نناد رب يباد ما  را در پاس پارده غ  يود ر  نك اميم و مقتدايا

ن رو يا از ا ؛ره منتظاره باود  را مشاكل و غ  ، سيز نهربدون زم ،حيدثه



  

 ده آ ني كردند. ين پديين را بي ارعر ، آرام آرام ياميمين قبل

مينند توجاه   يمختلف  هي به بعد به صورت از زمين اميم جواد

، ه باود  اكل گرفتا   و صيدق كه از زمين اميم بيقر به نديد وكيلد

ب يا ق نييا برقرار كاردن ارتبايط از طر  ، پشد پرده  هي انجيم ملاقيت

تاي   ،مطارح  اد    تار   ب  دن اميم به  كل جاد يغي، مسأله ييص

ن رباد را با  رغمساأله   رش و قبوليپذ، ن كيرهييجلوه كند. ا يعرطب

ب رو باه رو  يا ده غريك پديگر بي يلذا آنين د ؛كرد يد ميين تقورعر 

  :بد در دو مرحله صورت گرفدرردوران غ ن روي دند. از ا ينم

سايل،   25امر هدايد و رهبر  را مدت  ؛ اميم عصرغيبت‌صغرا

داد. اين گونه اداره كاردن اماور، اولاً    از طريق نييبين ييص انجيم مي

تي و جدد آميده سيز  مردم برا  غربد كيمل بود، ثينرايً بارا    موقّ

و ثيلثايً تعلار     دبو تثبرد وجود و حقينرد اميمد حضرت مدد 

 1.مردم به رجوع به عيلمين دين بود

 :  بي د موارد زير دتوان مي ااين ازجمله دلايل مرحله غربد صغر بر بني

  .شين(يينه اربي توجه به ولادت مخف) اثبيت وجود حضرت .1

 ا. بد كبررورود به غ  آميده  دن مردم برا .8

 . بين و علمييرجوع كيمل به ني  ن برايتمر .8

و آمايدگي   ابعاد از پيياين يايفتن دوران غرباد صاغر      غيبت‌كبرا؛

 آغيز  د.ا دوران غربد كبربه امر الدي  ،مردم
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گذشته براي وقوع غيبت و آماده کردن شيعيان در آيا امامان 

 اند؟ سازي کرده براي اين امر زمينه

اساد  ا نيگزير كرده هي، آن ر غربد، امر  اسد كه سرر حركد انسين

 د تي جيمعاه  ارعه،    ريز  مي ا  برنيمه و در اين فرايند بييد به گونه

از  بي كمترين مشكل بتواند پذيرا  آن بي اد؛ از ايان رو اميماين   

آمويتناد تاي بتوانناد     هي  فد  احكيم را به  يگردان مي يك سو، راه

نناد و  اساتنبيط و اساتخراج ك   ،احكيم دين را در حد تاوان از منايبع  

ند و از ديوان هي فرامي مردم را نرز به آمويتن از عيلمين و رجوع به آن

سو  ديگر بي برقرار  نديد وكيلد، ماردم را باه رجاوع باه وكارلان      

ارتبايط   دعوت كردند. در همرن راستي، امايم هايد  و عساكر    

هي را  پرسش ،مستقر  يود را كمتر كردند و در موارد  از پشد پرده

ند، تي مردم به نديدن امايم عايدت كنناد. باه دنبايل آن      داد پيسخ مي

طة ناواب  سا غربد كوتيه مدتي )صغرا(، پرش برني  د تي مردم به وا

 رجاوعِ  ،آنييص، بريي مسيئل ماورد نرايز را بپرساند و در وامن     

 1بگررند. همرشگي به نييبين را فرا
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 ، لث برمودااعتقاد دارند مث، اي از شيعيانعده

  .است مهديپايگاه حضرت 
 ؟اسناد و شواهدي وجود دارد تا آن را به اثبات رساند آيا

هي محل مشخصي دارد و در نقشه، از لحيح جغرافرييي، اين جزاير

 ثبد  ده اسد.

ايباير  اساد كاه    ، اين جزيره و مثلث برماودا دربيرح  اصل نكته

 يعناي دو سايل   ش،1833مخيبره و ثبد  ده اسد. در حدود سايل  

، در تمايم مطبوعايت و راديوهاي   ، انقالاب اسالامي در اياران   پرش از 

آمرز از اين جزيره ايبير  عجرب و غريب از حوادث دردنيك و اسرار

در مجلات دايلاي اياران   ، نو ته و اعلام  د و به تبع آن، و منطقه

از آن يبرهي اثر  امي اينك ديگر ؛ نرز چرزهييي ترجمه و برين گرديد

هييي ساخن گفتاه   ديگر از چنرن حيدثه، هي  ايرررسد و در سيلن

برشاتر و   ،بيياد ايباير  ، در حيلي كه بي گسترش ارتبيطايت ،  ودنمي

  د.ارائه مي، تر از گذ تهدقرق

كاه  اناد   دهاساتدلال كار  ، اين ايبير هپخش گسترد هدربير، بعضي

 ،رابطه يوبي بي  اورو  سايبق دا اد و از طرفاي    ، چون كشور كوبي

يطر جاد  بارا  آمريكاي    ، نزديك بودن آن به اييلات متحده آمريكي

توانسد جييي بارا  نصاب ابازار جيسوساي و      د و ميمحسوب مي

، جنگي و در واقع پييگيهي برا   ورو  در نزديكي آن كشور بي اد 

-مثلث برمودا( بي  ييعه) آمريكي به اين فكر افتيد كه در نزديكي كوبي



 

 ،جاي يطرنيك و نايامني را ايجايد كناد و آن    منطقه، كردن اين ايبير

پييگيهي بسيزد كه كوبي را از نزدياك زيار نظار بگرارد و اگار كساي       

آمرز رد و آن را به نرروهي  اسرارباو را از برن ب، يواسد نزديك  ود

سريساي و   جنباه ، هماه ، ايبير مخيبره  ده، بنيبراين؛ منتسب سيزد

امكين دارد برا  ، اسد. البتهسييتگي بوده ، امنرتي دا د و در واقع

 چند هواپرمي و كشتي را نرز از برن برده بي ند.، كردنواقعي جلوه

بي  نردن اين اتفيقيت و مشخصيت ادعي كردند يي ، بعضي متأسفينه

هماين جزياره يضارا و محال زنادگي      ، احتميل دادند كه آن منطقه

 ساد راحتميلي برش ن، در حيلي كه اين، اسد زميناميم  برد اهل

تواناد نشاين از   ا   خصي اسد كه ابراز گرديده اسد و ميو عقرده

انگراز كشاته   وقتي ايبير دردآور و غ  زيرا ؛گي افراد بي دكج سلرقه

ياي ساوار بار    اناد   دهگنيه كه بعضيً راه را گ  كار ا  افراد بي دن عده

بر فار  واقعراد دا اتن     -دنري را فرا گرفد اند  دهكشتي تجير  بو

كسي ادعي كند كه را به تأسف و تأثر وادا د اگر  همه -هييناين جري

سد و حضرت و ييرانش چنرن كيرهييي را انجيم ا جي جزيره اميم ميآن

 ، اثر منفي بر اذهين همه مردم يواهد دا د.اند دهدا

چه پريمي را القاي  ، به  نوندگين و يوانندگين، اين ادعّي، به راستي

ريز  دين اسالام  طلبي و يونيشوندكند؟ آيي جز اين اسد كه مي

 كند؟ميرا تبلرغ و پرشوايين دين 

چرا تي به حيل آن  :پرسنديضرا مي هوقتي از مدعرين وجود جزير

از قدرت يدا دور نرسد كاه آن را  : گويندمي، را كسي نديده اسد؟

هي دور كند و كساي آن را  از چش ، العيدهآسي و ييرقبه حيلد معجزه



  

 1نبرند.

چه لزوماي  ، كنداگر يدا چنرن كير  را مي: پرسرد ند از اينيبيي

هي در آن منطقه هسد و چرا بييد هواپرميهي و كشتيكردن برا  نيبود

 ود آن جي را نبرنناد  در حيلي كه مي؛ گنيه كشته  ونداين افراد بي

باي  اسد،  در حديث جزيره يضرا آمدهآنچه   وند؟ در حيلي كه و ردّ

 دن د منين ا يره دارد. آيي كسي كه راه كشتهبه ، صحد آنفر  

د من و مستوجب قتل اساد؟  ، جي رسردهرا گ  كرده و اتفيقيً به آن

 صحر  اسد؟، آيي ارائه چنرن تصوير  از اسلام و اميم

‌‌:كهني لاصه‌ا

، آندربايرح   ايباير نقال  اده   ؛ امّاي  وجاود دارد ، مثلث برماودا  .1

 سد.سييتگي و برا  مقيصد سريسي بوده ا

از سو  ادعييي  خصي اسد و فقط ، يضرا هبر جزير، تطبرق آن. 8

 اسد.   ده به نيم نيجي النجير ابراز ، يك فرد ني نييته

دار كردن چدره دين و يشان و  يد ه، پذيرش چنرن چرز  .8

دادن اميم رحمد و رأفد اسد كاه باي قاوانرن مسال      يطرنيك جلوه

  8سيزگير  ندارد.، دين

                                                 



 

51 
 ست؟يبت چيمراد از سرداب غ

 اود كاه در منايطق     سرداب، باه طبقاه زيارين ساييتمين اطالاق ماي      

 اود.   گرمسرر  برا  حفيظد از گرمي   ديد، زير سييتمين سييته مي

سايز  در بسارير  از منايطق عاراق، از جملاه  ادر        اين  روه سييتمين

، مرسوم اساد. ييناه   بي د سيمراء كه دارا  آب و هوا  گرم و يشك مي

در  در سيمراء نرز دارا  چنرن سردابي بود. اين يينه پس  اميم هيد 

 قرار گرفد. در ايترير اميم حسن عسكر  از  ديدت اميم هيد 

بر اسيس  واهد تيريخي، ولادت بي سعيدت ييت  الاوصري و منجي 

در اين منزل رخ داد. آن بزرگوار، به عيل  بشريد، حضرت مدد 

 رايط حيك  بر زمين و وجود يلفي  جور، مخفرينه به دنري آمد  علد

 اش، غربد او از آن يينه آغيز  د. و پس از  ديدت پدر گرامي

بي توجه به حضور و عبيدت سه اميم بزرگاوار  ارعه در ايان ييناه و     

اقيمد ايشين در سرداب برا  مدتي، اين يينه و سرداب آن، نازد  ارعه   

ود. به علاوه بريي بر اين بيورند كاه غرباد     مكيني مقدس  مرده مي

سارداب  »نرز از همرن سرداب آغيز  ده اسد؛ لذا به آن  اميم مدد 

 دانند. گويند. البته بريي ديگر اين امر را مطلبي مسل  نمي مي« غربد

در  زماين يناه امايم   رمخف ياسد به علد تولد و زنادگ  يگفتن

دت پادر و باه اميماد    بد بي  ديرن آغيز غريت پدر و همچنرزمين ح

 بد مشكل اسد. رمحل  روع غدربيرح  شين، اظدير نظريدن اررس
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 امام زمانقيام هر حکومتي پيش از  ،کهدر روايتي خواندم 

با در رابطه اين حديث را  .حکومت طاغوت است ،وجود بيايده ب
 .نظام فعلي ما توضيح دهيد

مرباوط باه    ،اسلام هي  دينهي و آموزهرنيمهببييد  توجه دا د كه 

و برا  عموم مردم در هر عصر ؛ بلكه دوره و عصر زميني ييصي نرسد

هاييي؛  نيمكلفّ به اجرا  فرما  در هر زمين، مردم ،؛ بنيبرايناسدزمين 

اع وا لهم ما استطعتم من قوة ومينند 
و لدتمن مدِمم امدة َد عون     يي  1

و َِهون عن الَِّمر الي الخير َأمرون بالَّعروف
و السارق و السارقة يي  8

فاقطعوا اَ َهَّا
هاي نريزمناد برقارار  حكوماد و     اجرا  اين هستند. 8

از ديد اسلام بيياد حكوماد    ،. در نترجهاسدمند ايجيد تشكرلات نظيم

 عدده بگررد. راداره جيمعه را ب ،اسلامي تشكرل  ود و حيك  اسلامي

ي حكوماد در زماين   فا بررسي روايد نبه  ،ه اين مقدمهه ببي توجّ

 دل  »نقل  ده اسد كه:   از اميم صيدق ،يپردازي . روايتغربد مي

هار پرچماي    ؛راَة ترفُ قبل قيام القايم ف احبها ماَو  َعب  من دون الله

به طيغوت اسد كه  ،آن صيحب ،قريم قيئ  برافرا ته  ودپرش از  كه

                                                 
][



 

نرز   از اميم بيقر ، بره اين مضمون 1.« ودپرستش مي ،يدا  جي

پارچ  مداد    پارش از   هر پرچمي كاه »نقل  ده اسد كه فرمود: 

ياوب و   ،سند رواياد اول  «.طيغوت اسد ،صيحبش ،برافرا ته  ود

بارا  فدا     نرساد. گونه  اين ،سند روايد دوم؛ ولي قيبل اعتبير اسد

چاه محتاوايي را    ،الفيح روايد .1بييد به دو نكته توجه كرد:  ،روايد

 ،صيدر  ده اساد بيره  اين آيي رواييت ديگر  نرز در. 8 ؟كندميبرين 

 يي نه؟ ؟معني  صحر  آن رو ن  ودهي  آن تي بي توجه به

كنييه از اعلان جنگ بي  «ةرفُ راَ»به معني  پرچ  اسد و  «ةراَ»

همين رهبر قريم اسد كاه   «صيحب پرچ » اسد. نظيم موجودِ حيك 

يعني فرد ستمگر و متجيوز  كه  ،طلبد. طيغوتمردم را به يير  مي

يواند كه حيكمرد د و مردم را به يود مينكيمبه حري  يدا تجيوز 

 دوران عصر غربد اسد.  «قبل قيام القايم»منظور از او را بپذيرند. 

قرايم حضارت   پرش از  ،توان درييفدمي ،بي توجه به الفيح روايد

  ياود فارا   مردم را باه ساو   ،ا  بي  عير نجيت انسينعده مدد 

اعتقيد كيمل و صحر  به دين دا اته  آن كه  بدون ،يوانند. اينينمي

باي   ،بپذيرناد يادا  حيكمراد را فقاط بارا  يادا و يلرفاه      و  ،بي ند

يود و انديشه ياود را تنداي راه نجايت     ،هي  مختلفريز  مكتب پي

الداي باه ساو     راه طيغوتند كه ماردم را از   ،دانند. اينينبشريد مي

اگر فرد عيدل و پرهرزكير  كه نور  ،از اين رو؛ كنندمييود منحر  

پييرزد و مردم ه ب ،ش نورافشيني كردهادر تميم زندگيني اايمين و تقو

                                                 



  

 ،يواناد  سيز  برا  ظدور حضارت فارا  را به سو  دين يدا و زمرنه

 اصلاً از موووع روايد ييرج اسد. 

مقدس  بي سند صحر  از وجود ،روايد ديگر  ، يهد بر اين برين

 كه فرمود: اسد   اميم صيدق
آمد و شما را به قيتام   ]خاندان پيامزر= [اگر يك نفر ا  ما 

خوب بينديشيد كه بته چته منظتور      و خرو  دعوت كرد
 يد بتن  »نگوييد:  ]و براي توجيه قيام او[قيام كرده است 

 يرا  ؛«قيام كردتر  پيشهم  ]   فر ند امام سجاد= [علي 
ند و راستگو بود و شتما را بته امامتت    مردي دانشم   يد

كترد  به شنصي دعوت مي؛ بلكه كردخودش دعوت نمي
امتام  = [قترار گيترد    بيتت  اهلكه مورد توافق و رضايت 

اش عمتل  حتما  بته وعتده    شداگر پيرو  مياو  .]معصوم
برابر دستتگاه    داد.  يدكرد و حكومت را به اهلش ميمي

اما آن كه كته   ؛ون سا دتا آن را سرنگ  سلطنت قيام كرد
-شما را به چه امتري دعتوت متي    است  امرو  قيام كرده

كند كه مورد  كند  آيا شما را به سوي شنصي دعوت مي
چنتين نيستت.    ؛توافق و رضايت آل محمد قرار گيرد  نه

گيريم كه ما به قيام ايتن شتنص راضتي    شما را گواه مي
ما منالفت  با است  اكنون كه به قدرت نرسيده  نيستيم. او

په در صتورتي كته قتدرت يافتت و پرچمتي       ؛كندمي
   1«.كندا  ما اطاعت نمي  يولبه طريق اُ  برافراشت

                                                 



 

 ،كنناده توان درييفد كه اگر قريميوبي ميه ب ،بي توجه به اين روايد

دعاوت   ،اگار هاد  او  ؛ ولي طيغوت اسد ،كننده به يود بي ددعوت

قرايم او   ،د حجد حق بي دسيز  برا  حيكمرمردم به يدا و زمرنه

اراده يداونااد اسااد كااه راسااتي  در ؛ بلكااه نااه تندااي ا ااكيل ناادارد

 يواهد بي حيكمرد حيك  اسلامي، به مقررات عمل  ود.  مي

 رجوع به فقره فرمود: دربيرح   اميم صيدق
را بر شما  ]= فقيه[او   من ؛ي قد جعلته عليكم حاكما نفا»

  .1«حاكم قرار دادم

مطلاوب يادا و    ،ي زندگي تحد سرطره حكومد ظل به راستي آي

سيز  يك به زمرنه كدامو عقل اسد يي زير چتر عيل  عيدل مسلمين 

 كند؟برا  ظدور كمك مي

 فرمود:  به نقل از پريمبر  اميم حسرن
هر كه حاكم ستمگري را بزيند كه حرام خدا را حًل »

 كرده و عهد ختدا را شكستته و بتا ستنت پيتامزر     
 كترده و ميان بندگان خدا به ظلتم رفتتار   كرده  منالفت

برابر چنين حاكمي با عمل و گفتار منالفتت    و او است
ست كه او را در جايگتاه همتان ستتمگر    ا بر خدا  نكند

 2.وارد كند ]جهنم[

 8لذا قريم برا  حق، طيغوت نرسد.

                                                 


